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بررسي مفهوم حاكميت

دهكيچ

و برداشتيمكمفهوم حا رهيهات سيفراگيافتيمختلف از آن، و گسترده در دانش حساببهياسير

ا.ديآيم مين مفهوم اغلب در گفتگوهايگرچه از آنيف روشنيشود، اما تعريروزمره استفاده از

ميخود بستر سوء تعبين امر به خوديا.دشويارائه نم .شودير را موجب

ا حان پژويدر سيمكهش، مفهوم و تبيت رو در آغاز، مفهومنيازا.ن شده استيير تطور آن

و بسترهايمكحا يف مختلف آن مورد بررسيمؤثر بر تعاريو معرفتيشناخت، انسانيخيتاريت

م ايگيقرار حايك عنوانبههكن مفهوميرد تا شناخت ابعاد ميمكنهاد با.دشوسريت است در ادامه

اكياتينظريبررس زميه در سعننه وجود دارين روبريد، ر خطوطيه با تصوكشدهييردهايكارائه

ايلك تبيو برجسته مييارهاكن راهيين مفهوم به هم پاسخگوكشوديمنجر از به مفهومينيه

وميتصميهم راهگشاوتيمكحا دريبد. گانه باشدسهياستگذاران قوايس نيزسازان ن منظور با

ح عنوانبهتيمكنظر گرفتن حا و دائم ح(ومتكقدرت مطلق و هكومتكنه چون مفهوم دولت

شوركيلك ها، اهداف آن آرمان وسيلهبههكدلالت دارديبه چارچوب) دارنديياجرايارهاكسازو

ميب بانيازا.دنشويان حايرو هميمكد هميك عنوانبهت را و عمل در نظريك صورتبههنجار

.گرفت

ع وينونكه در عصركد توجه داشتيبان حاليدر ، استقلاليدرونيهمبستگياصليژگيسه

پيقانونيو برتريرونيب ميشدنيامد عمده جهانياز دو :پذيرند تأثير

بيو اقتصادي، اجتماعياسيسيهاتيفعاليبعد جهانـ اول حاين رفتن تمايموجب از تيمكز

خا دولتيحقوقيو برابريداخل نكشدهيرجها در سطح درينويبند از به ارائه صورتيه ن را

گرياياسلاميو جمهوريعرصه جهان .رده استكريزناپذيران

حيجهانـ دوم ميدهث نظميشدن از و بينيان سرزمكدوباره زمان رايالملل سنتني، روابط

هم گسسته است ايمكحايرا براييهان امر چالشيا.از ميت نمكندكيجاد طرتيه قيوان آن را از

مييبازگو حايتفاوت و استقلال عمليمكان ييردن منبع نهاكد مجدد بر لزوم مشخصكيتأ(يت

و جامعهيب) قدرت اين دولت حاكنيا بازگشت به حليت بر استقلال قانونيمكه .ردكدلالت دارد،

ا منيبا نكردكتوان اعترافيحال حايه هنوز مشخص ايمكست املاًكمفهومن دورانيت در
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گريد ازسوي. استييو واگراييلات همگرايشدن حامل هر دو دسته تمايرا جهانيز،استيزائد

درينويهايورافن مكشور به همراه داشتهكيرا برايداتيها، تهد نار فرصتكن زانيه بسته به

دريهوشمند و فركنخبگان ميآشناخت آنها از ايند مزبور ادين تهديتوان مقابل ايات و از نيستاد

ميمين امر زمانيا. ها سود جست فرصت سيه با انسجام صاحبان اندكشوديسر وااستگذيشه، ران

حايفيسازان حول محور تعرميتصم بهيمكواحد از و ملتت يت جمهوريبر مصون،يبع آن منافع

.شدن افزوديجهانيران در برابر امواج منفياياسلام

 مقدمه

و عناصر تشكيل مهمترين حاكميت از به دهنده اركان مي دولت و آيد، ازاين شمار رو ابعاد، جوانب

و بررسي دار،طبيعي صورتبهمسائل آن  و ارزش بسياري براي تحقيق در رأس.دناهميت

و مسائل طبقه و پژوهشيبندي موضوعات و دارندكه ارزش تحقيق ، مسائل مربوط به دولت

ميحكومت و عميق بر زندگي بشر تأثيرگذار صورتبههك شوند مطرح  ويژهبه.ندگسترده، فراگير

و تمام ركن آن؛ يعني حاكميت كه با همه مهمترين از دين(شئونات زندگيياعضاي جامعه انساني

و روح انسان بر)و اقتصاد گرفته تا سياست، فرهنگ، جسم و  تماميداراي ارتباط مستقيم بوده

ا و روابط .او حاكم استيو معنويجتماعي مادرفتارها

و برانگيز بين انديشمندان دو حوزه از ديرباز ازجمله موضوعات بحثحاكميت علوم سياسي

مي. الملل بوده است روابط بين بر اين مفهوم، ها مبتني گيرد كه حكومت اين اهميت از آنجا نشئت

را مشروعيتو اقتدار و عملكرد انحصاري برايلازم و خارجي در دو عرصه فعاليت كسب داخلي

ميزيرا در جامعه انساني،كنند مي كه از شكلتوان زماني يا1»قدرت برتر«گيري سياست سخن گفت

فرض، شرط حيات با تكيه بر اين پيش.، در آن جامعه متولد شده باشد»والاترين مرتبه قدرت«

ي سياسي يا شرط وجود جريان در نتيجه. است2ا قدرت سياسييابي سياست، پيدايش حاكميت

س حكومت .وجود خارجي نداردياسيبدون اعمال حق حاكميت در جامعه

و شكل شود، زيرا تحولات عمده اهميت مفهوم حاكميت به اينجا ختم نمي گيري در سياست جهاني

ر داده الملل، بار ديگر مفهوم حاكميت را در مركز توجهات قرا هاي جديد در رشته روابط بين نظريه

البته. اند برداشتهدر مسير بازانديشي مفهوم حاكميتيگام برخي از نويسندگان در اين حوزه. است

و كارآمدي اصطلاح حاكميت كه در تبيين سياست  معناي عام مورد استفاده قراربهتوجه به جامعيت

 
1. Super Power 
2. Political Power 
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و نه پديده مي و فرودهاي اي شگفت گيرد، نه موضوعي نوين تاريخ بشري، مسئله آور است، بلكه فراز

.بازانديشي ادواري مفاهيم ازجمله حاكميت را گريزناپذير كرده است

مف بخش عمده ساختارهاي مانند،»حاكميت«و2»حكومت«1،»دولت« هومياي از تاريخ تحول

و گروهي انسان تبيين به گر حيات جمعي شخصي پادشاهان، شدت متأثر از اراده ها پيش از اين

و اسطوره ها، افسانه، حكام، سمبلفرمانروايان و فاقد بنيان ها از گرايانه بوده هاي عقل ها اند؛ لذا

و پردامنه،ندنقادي خارج حيطه و فرهنگي اما با تحولات گسترده آمده وجودبهاقتصادي، اجتماعي

يك و تعالي آرمان از و اومان ديگر كه در قالب ايدئولوژي ازسويهاي بشر سو يستي نمود هاي ديني

و اسطوره يافته زدايي اين مفاهيم را موجب شده، بلكه نقش اند، نه تنها توانمندي مردم در شناخت

و مسئوليت كه. هاي حكومت روشن ساخته است را در پيشبرد هدفآنها مشاركت اين درحالي است

و با نقشي كمرنگ پيشمردم  مي تر در حاشيه قرار داشتند . شدند تر به نام رعيت شناخته

و انقلاب تكنولوژي، ارتباطات هاي صورت گرفته در عرصه اين تحولات در كنار رشد شتابنده

و شبكه امور رايانه توسعه ويژهبهو  جهاني اينترنت كه به كمرنگ شدن مرزهاي هويتي، سياسي اي

ي حول يك شناسان همواره از تجديد ساختار زندگي بشر كه جامعهدشموجب انجاميدهو فرهنگي 

يك جهان و شعاركنصحبت3»مدرن پست«فضاي پيچيده در 4»جهاني فكر كنيد، محلي عمل كنيد«ند

اكولوژيست توسط بنگاه و بسياري از و مالي و اقتصاددانان كه از دهكده هاي اقتصادي جهاني ها

و توسعه يابد سخن مي ب بر اين اساس در حوزه. گويند، نشر و روابط الملل، بيشترينعلوم سياسي

به نظريه و گفتماني خلاق در تقابل با نظم پردازان با تكيه بر نگاهي جهانشمول دنبال پارادايم نوين

ميسنتي پيشيني  . گيرند قرار

و بازانديشي، تعابيري چون ازجمله6»ملتـ دولت«و5»امنيت ملي«،»حاكميت ملي«در اين چرخش

واقعيت اين است كه توسعه ارتباطات. دارندنياز به بازتعريف كه در عصر جهاني شدن اند عناصري

كه بين و مسائل را و پيوستگي شديد اقتصاد جهاني، توان كنترل بعضي از موضوعات مليتر پيشالمللي

و از دست دولت،بودند با ظهور بازيگران(كه ساختهتبديل گراني را به نظارهآنها ها خارج كرده

و اقتصادي اتحاديه«،»تييهاي چندمل شركت«دولتي نظير غير هاي نوين پيدايش جنبش«و» هاي سياسي

.قدرت سياسي نيستند، ديگر آنان بازيگران مطلق عرصه)»اجتماعي

و دگرگوني ه روشن شودكبناست،آمده در مفهوم حاكميت وجودبههاي با توجه به اين تحولات

1. State 
2. Government 
3. Postmodern 
4. Think Globally, Act Locally 
5. National Security 
6. Nation-State 
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ا» حاكميت سياسي«مفهوم مفهوم از چه معنايي به دور است؟ اين مهم كه جايگاهنيبه چه معناست؟

حا. حاكميت يك دولت در كجا قرار دارد در علوم سياسي بسيار مورد توجه قرار گرفته است تيمكآيا

مقننه قوه هاي عالي كه توان صدور حكم در مورد قوانين موضوعه مقننه قرار دارد يا در دادگاه در قوه

كه بودهرد يا جايگاه آن فرديكدولت را بايد در قانون اساسي كشور جستجو؟ آيا حاكميتدارندرا 

يا اساسي به آن سپرده اختيار اصلاح قانون شده است؟ بحث از حاكميت، موضوع حقوقي است

و اساسي در جهت دستيابي به موقعيت يا تحقق چه شرايطي  و حكومت بر چه پايه سياسي؟ دولت

وسؤال، آغازكنند؟ اين پرسش تلاش مي .چرايي حاكميت است از چيستي

و پيوستگي شديد اقتصاد جهاني به خود امروزه گسترش ارتباطات بين كنترل خوديالمللي

و داخلي را از دست دولت و دولت برخي از موضوعات ملي گر وقايع ها تا حدودي نظاره ها ربوده

به پاسخ به پرسشرو ازاين. اند تا بازيگران مطلق عرصه قدرت سياسي شده ها نبايد با پاسخ

در،هاي تاريخي دوران معاصر در تضاد باشد هاي مربوط به ويژگي پرسش زيرا انسان امروز

مي عصر جهاني و روند جهاني شدن زندگي مي كند در شدن را به سويي سوق دهد كه مفاهيم را

و كهنه به دور افكند و. تعابير قديمي توان از تعابير هاي جديد نمي اقعيتدر نتيجه در مواجهه با

و ناكارآمد حاكميت استفاده كرد بلكه بايد با بررسي مجدد اين مفهوم، معاني در حال تحول،منسوخ

.، شناسايي كرداند آن را كه در بستر تغييرات معاصر قابل استفاده

مي ازاين ل اعمال بودن قاب شود، با توجه به ترديدهايي كه در مورد رو در اين پژوهش تلاش

ومفهوم مذكور مفهوم حاكميت وجود دارد، گتفكر مورد پرسش نخست اين مفهوم.رديمجدد قرار

ميمي بررسيآن هاي از حيث ريشه و نشان و مبنايي اي از پرسش حجم عمده دهد شود هاي كليدي

ا.دنآن دار آمده، ريشه در كاربرد اوليه وجودبهكه براي تحليلگران معاصر  ين منظور حاكميت در به

و سپس تاريخ پيدايش اين مفهوم شرح داده مي و اصطلاحي بررسي اين. شود بعد معناي لغوي

و مانع كه ما را در شناخت ابعاد حاكميت ياري اي است براي ارائه زمينه عمل پيش تعريفي جامع

.رساند مي

در اين.ر خواهد گرفتقرايسپس آنچه انتقاد مرسوم از حاكميت نام گرفته، مورد بررس

م گينوشته تلاش و سقم اين انتقادات مورد ارزيابي قرار اين روند بايد به فهم.دنريشود تا صحت

هاي در اين رهگذر بررسي نظريه.دشودقيق برداشت سنتي موجود از اصطلاح حاكميت منجر 

و كنكاش ديدگاه برخي وع خالي از لطف از انديشمندان در اين موض مختلف در مورد حاكميت

و مسائل موجود در مورد. نيست و آشكار شدن اختلاف نظرها، تضادها اين شرح مختصر تاريخي

و حدود چالش شدن براي هايي كه جهاني مفهوم حاكميت، بستر مناسبي را براي بحث در مورد حد
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جمالي ديدگاها صورتبهدر اين بخش. سازدمي، فراهم كردههاي سنتي از حاكميت ايجاد برداشت

م رد تا هرچه بيشتر ابعاد معنايييگيبرخي از متفكرين اسلامي در مورد حاكميت مورد توجه قرار

.شوندحاكميت روشن 

نظمي، در بخش پاياني به اين موضوع خواهيم پرداخت كه حاكميت در جهاني آكنده از بي

و هرج و بلاتكليفي همچنان موضوعيت داردو اختلاف كه در آن حاكميت كشورها در دوراني. مرج

الملل به معني روابط بين آيا ما به پايان روابط بين. شود روند جهاني شدن دچار فرسايش مي

در ايم يا اينكه نظام بين ها رسيده دولت و روشني از سياست جهاني هم تصوير دقيق دولتي هنوز

 عصر حاضر است؟

كه به چند پرسش اساسي در مفهوم حاكميت اين پژوهش با توجه به مطالب گفته شده بنا دارد

:پاسخ دهد

و عناصر اصلي آن كدامند؟.1  حاكميت چيست

و حاكميت وجود دارد؟ چه رابطه.2  اي ميان سه مفهوم، دولت، حكومت

 چرا وجود حاكميت در جامعه ضروري است؟.3

و اصالتاً كجاست؟.4  جايگاه حق حاكميت ذاتاً

و.5  فطري چيست؟ نسبت حاكميت با قوانين موضوعه، طبيعي

و خارجي دو حقيقت مستقل.6 يك حقيقت؟ اند آيا حاكميت داخلي  يا دو چهره از

 شدن، حاكميت در حال فرسايش است؟ آيا با جهاني.7

 پذير است؟ آيا جامعه سياسي بدون عنصر حاكميت، تحقق.8

:است توجه قابل نظريو عملي بعددو لحاظبه پژوهش اين اهميتو ضرورت

ع:نظريبعد در،نايت به تحولات گسترده در دوران معاصربا و نياز به فهم مفهوم حاكميت

آن پي آن ارائه زيرا متكي بودن به برداشت،تا در شرايط كنوني راهگشا باشد استمفهوم نوين از

و  .استيشرط اساس،يآمدن تحول مفهوم وجودبهسنتي كافي نيست

يك جهاني:عمليبعد و شدن از و انقلاب اطلاعات تحولات سو ديگر باعث ازسويتكنولوژي

اش رو با بازشناسي ازاين. ران مورد تهديد قرار گيرديده حاكميت كشورها ازجمله جمهوري اسلامي

 توان دست به تدابيري زد تا در برابر فشارو شناخت ابعاد مفهوم حاكميت در دوران معاصر مي

آنو چالش شدن جهاني فزاينده .ت حاكميت ملي محافظت كردياز ماه هاي حاصل از

و مفهومي ماهيت دارايكه آنجاازو بوده تحليليـ توصيفي نوعاز اين مطالعه تحقيق روش

و نظري  گردآوري جهتدرو است شده انتخاب موضوعبا مرتبط اصلي متونازآن منبع است
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و پايان كتاب، شاملكهشد خواهد استفادهاي كتابخانهو اسنادي روشازها داده ها نامه مقالات

 خواهد عملبه حوزه ايندر صاحبنظراناز هايي مشاوره،ضرورتو نياز براساسالبته. شود مي

. آمد

.استدهش تنظيم گيري نتيجهيكو فصلشش،مقدمهيكدر پژوهش اين

ـ كليات  فصل اول

و حكومتي برتر يك انديشه سياسي هم هم محصول،حاكميت در قامت و  وجودبهتاريخ است

ها جداي از تاريخ را انديشهيز1؛در ساختن نظام ساختاري سياست نقشي مؤثر داردو آورنده آن

و  حاكميت در اين معنا در تمامي جوامع. شوند يافته متجلي نمي كاملاً قوام صورتبهمردمان نيستند

و لزوماً خود جزئي از بافت سازمان اجتماع ميبشري وجود دارد بهي است كه تواند اشكال مختلف

و نحوه 2.عمل متفاوت داشته باشد خود بگيرد

مييقلمرو،در دنياي مدرن يك ساختار. گيرد، دولت استي كه حاكميت در آن قرار دولت

و گاه ساختارهاي نوين تاريخي است؛ خانه تاريخي كه گاه از باقيمانده ساختارهاي سياسي ديگر

و با كنشدائمي چون ارتش و ساكنان، عنوانبهگران جديدو خدمات اجتماعي معماران، بناها

و شهروندان( طولاني دولت بعد از دوره علاوهبه. ساخته شده است) پادشاهان مطلقه، بورژوازي

و مدرنيزاسيون به ملكه سياسي شهروند مدرن تبديل3،منازعه، همسازگرايي، آشناگري پذيرش

4.ه اصلي اين ملكه جديد استمشخص،كه حاكميتهشد

و نحوه ازاين و ابعاد حاكميت و تغييرات تأثيرگذاري آن بر شكل رو بررسي مفهوم گيري دنياي نو

را تفكر، مستلزم تبارشناسانه شيوهاين مادي مؤثر بر  تاريخي است تا معناي كنوني يا مفهوم كنوني آن

يك. امكانپذير سازد با بر اين اساس از بايسو و تطور اين مفهوم از دوراند پويش تاريخي، سير تحول

شهرهاي يونان باستان، قرون وسطي، پيمان وستفالي تا عصر جهاني شدن مورد بررسي قرار- دولت

و در سوي ديگريگ و با بررسي مفهوم حاكميت نزد صاحب رد و رويكردهاي مختلف، ابعاد معنايي نظران

و البته پيش.دنتحول مفهومي صورت گرفته كنكاش شو نياز ورود به بحث معناي اصطلاحي حاكميت

و ريشه،سير تاريخي تحول اين مفهوم و. يابي آن است بررسي لغوي بر اين مبنا ابتدا به بررسي لغوي

و سير تاريخي . خواهيم پرداختاش در پي آن معناي اصطلاحي

ص چاپ جهان، نقش انتشارات،تهران حكومتي، هاي پژوهش ادياني، سيديونس.1 .91،1385 اول،

.101ص،15،1383 چاپ ني، نشر،تهران وثوقي، منصور ترجمه اجتماعي، تغييرات روشه،گي.2
3. Familiarization 

و بوريمر، سياست پست.4 ص 1381نشر گام نو،،منصور انصاري، تهران مدرنيته، ترجمه جان آرگيبينز ،162.
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 مفهوم لغوي حاكميت.1

و به فعلر جعلي از ريشهو مصد Sovereigntyحاكميت معادل فارسي و حكومت است حاكم

مي kubernanيوناني  يك نظام حكومتي واژه. گردد باز از آن سودآل ايدهاي كه افلاطون در طراحي

بهو ريشهجسته  و در معناي شهريار، گرددميباز Sovereignآن نيز مصدر جعلي است كه

و بلندپايه و1سلطان يا والامقام و بالاترين يا فرمانفرما  در قرون وسطي اين واژه2.استبرترين

و gubernareلاتيني يوناني به كلمه راندن فرمان تبديل شده است كه دلالت بر راهبري، حكمروايي

مي Concise Oxford Dictionaryاين واژه چنانچه از فرهنگ واژگان. دارد هم بر معنايبهآيد

Government )3.است بوده) حكومت

يك اصطلاح دانسته soveraineteفرانسوي اين مفهوم را مشتق از كلمه،ديگر4يبرخ اند كه از

را در مفهوم Sovereigntyبه هر حال معمولا5ً.لاتيني به مفهوم اقتدار برتر اقتباس شده است

و به عمل حاكم و حاكميت را در مصدر جعلي و فرمانروايي يا6حاكميت، استقلال، حق حاكميت

و استقلالسيا و مسلط بودن حاكم معنا كرده7دت 8.اند يا در معناي حاكم بودن

پا البته گستره و دستهيان نپذيمعاني منتسب به حاكميت به اينجا از رفته ها المعارفةريدااي

و ريشه آن، حاكميت را سلطه، حق حاكميت، سلطنت، اقتدار، اختيار مطلق، برتري، قدرت مطلقه

Sovereign و قدر قدرت دانستهرا گروهي ديگر؛ مطلق،9.اند به معناي شهريار، سلطان، با اقتدار

و،مستقل، فرمانروا، رئيس كشور، هيئت رئيسه، دولت مقتدر همچنين 10.اند معنا كرده... مستقل

و دولت داراي سيادت سلطه با. از ديگر معاني آن در نظر گرفته شده است 11عليا، سيادت، استقلال

و حاكم وجود دارد، در فرهنگ غرب ميانيا وجود ن نسبتي كه در زبان فارسي ميان حاكميت

»Sovereignty «و»Sovereign «مي .شود ديده

دهد سه معناي مختلف توسط بررسي نظرات مختلف در باب معناي لغوي حاكميت نشان مي

 
.فارسيـ حييم، فرهنگ بزرگ انگليسي.1

و اصطلاحات سياسي، تهران.2 ص 1383نشر ني، چاپ سيزدهم،،مهدي نوروزي خياباني، فرهنگ لغات ،274.

و علي آدوسي، تهران، ترجمه)مفاهيم كليدي(آنه مته كاير، حاكميت.3 و مؤسسه،ابراهيم گلشن و پـژوهش مـديريت عالي آمـوزش

ص 1386زي، چاپ اول،ري برنامه ،3.

و تحديد قدرت، تهران حشمت.4 ص 1346سينا، انتشارات ابن،االله عاملي، دمكراسي ،53.
5. Encyclopedia of Britannica 

.حاكميت دهخدا ذيل عنوان واژه لغتنامه.6

.1،1378، تهران، جلد)عربيـ فارسي(سيدحميد طبيبيان، فرهنگ فروزان فارسي.7

.1371چاپخانه ديبا،،، تهران2شيد مشيري، فرهنگ زبان فارسي، جلدهم.8

و منوچهر آريانپور كاشاني.9 .8،1368انتشارات اميركبير، چاپ،فارسي، تهرانـ فرهنگ دانشگاهي انگليسي. عباس آريانپور

.1368انتشارات اميركبير،،بهمن كشاورز، فرهنگ حقوقي انگليسي به فارسي، تهران.10

. ميلادي 1986عربيه، بيروت، دارالعلم للملائين،ـ انگليزيه المعارف دايرةمنير البعلبكي، موسوعه المورد،.11
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:اند صاحبنظران ارائه شده

بـ در معناي اول و و كسي كه بالاترين قدرت را در حاكميت قدرت نامحدود الاترين قدرت

.كشور داراست دانسته شده است

وصفي حاكميت را در مورد ملت، كشور يا حاكم به معناي كاملاً صورتبهـ در معناي دوم

و داراي قدرت كامل مورد استفاده قرار داده است و حاكم بر خويش .مستقل

بس صورتبهـ در معناي سوم و وصفي در معناي و مؤثر ابهيار خوب، عالي ، در سميشكل

و قدرت مطلق باشد (مورد حكمراني كه داراي بالاترين قدرت به كار) مانند پادشاه، ملكه يا امپراتور.

1.رفته است

2ي اصطلاحي حاكميتمعنا.2

:هاي گوناگوني تعريف شده است صورتبهاين مفهوم

و اتباعقدرت برتر بدون«ژان بدن حاكميت را تعريف» محدوديت قانوني دولت بر شهروندان

. كند مي

را،گروسيوس در تعريفي ديگر كه«حاكميت قدرت سياسي برتري كه به شخصي واگذار شده

و بر اراده شد او نمي اقداماتش تابع شخص ديگر نيست و چيره . داندمي» توان مسلط

ناپذير، مطلق، مهار نشدني تدار برتر، مقاومتاق«: بلاكستون تعريفي از حاكميت را در نظر داشت

.»اش گذاشته شده است كه بيشترين اختيارات قانوني برعهده

قانوني طوربهتواند آن ويژگي دولت كه در پرتو آن دولت نمي«: يلينك آن را چنين تعريف كرد

.»از خودش آن را محدود كند غيرخود، يا قدرتي مقيد شود، مگر به اراده

ملت است كه در دولت سازمان قدرت حكمراني دولت است؛ اراده«:ي گفت كه حاكميتدوگ

.»افراد سرزمين يا قلمروي دولت است قيدوشرط بر همه يافته است؛ حق دادن دستورهاي بي

و بر همه«: بورگس حاكميت را عبارت دانست از و نامحدود بر يكايك اتباع  قدرت اصلي، مطلق

.»هاي اتباع مجتمع

و نه اينكه با قواعد«: تعريف پولاك چنين است و نه قابل واگذاري است قدرتي كه نه موقت

.»توان آن را تغيير داد ويژه مي

بي به باور ويلوبي حاكميت اراده در برتر دولت و چرا اقدامات يكايك اعضاي جامعه را چون

 
1. Oxford Advanced Learner's Dictionary, 1997.  

ص 1377نشر ني، چاپ چهارم،،عبدالرحمن عالم، بنيادهاي علم سياست، تهران.2 ،245.
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.»گيرد اختيار مي

ويژگي«حاكميت: است» كيفيت«نيست، بلكه»قدرت«كاره دومالبرگ گفته است كه حاكميت

و هيچ عالي است از اين لحاظ كه اين قدرت، هيچ قدرت بالاتري را نميـ عالي قدرت است پذيرد

.»تواند با آن رقابت كند قدرت ديگري نمي

را«: دونالد راسل حاكميت را و اقتدار عالي دولت كه قانون يا چيز ديگر آن بيشترين قدرت

دريمحدود نم و عالي نخواهد بود غيركند، . دانست» اين صورت بيشترين

1.»قدرت اجبار قانوني نهايي توسط دولت است«سلتون گفت كه حاكميت اعمال

آن رابطه.3 و عناصر  حاكميت با دولت

به گيري روابط گوناگون ميان انسان شكل موجب پديدار صورت گرفتهمنظور تأمين نيازها ها كه

ت مي شكلشدن و با قدرت ترين، منسجم شود كه بزرگ هاي گوناگوني . ترين آن دولت است ترين

و حاكميت دربرگيرنده ترين مظهر رابطه عالي عنوانبهدولت در تمامي جمعيت قدرت هاي ديگر

آن كه باعث تمايزش با جوامع ديگر قلمرو سرزميني خاص خود است كه مهمترين شاخصه

.يت استشود، همان حاكم مي

و ارزش عنوانبهحكومت يك جامعه سازمان اجراي حاكميت، مبناي افكار، باورها هاست كه در

به. شود محقق مي به اقتدار دولت و مثابه حاكميت در درون مرزهاي مشخص جغرافيايي منحصر فرد

و قلمروي جغرافيايي نيز ديگر عنصر تشكيل. نظير است بي كه دهنده سرزمين  عنوانهبدولت است

ميدهنده دولت محل سكونت افراد تشكيل زيرا شرايط جوي، منابع طبيعي، موقعيت،شود تلقي

و روابط جمعيتي آن تأثير  و ارتفاع در شكل همبستگي و هوا، خاك استراتژيك سرزمين، آب

و بين و نقش مهمي را در قدرت داخلي مي چشمگير دارد مت. كند المللي دولت بازي قابل ايجاد ارتباط

و حاكميت واحد مي ، متأثر از سرزمين با شود كه به مرور زمان موجب پيدايش فرهنگ، دولت

و همزيستي انسان ويژگي .هاست هايي مناسب زندگي است كه از مهمترين عوامل همبستگي اجتماعي

 ابعاد حاكميت.4

بر حاكميت ناظر بر رابطه في يك زاويه دلالت و حاكم است كه از اعتباري ميان رابطه مابين حكم

و حكومتو كنندگان حكومت و حق دخالت در امور دارد و اختيار قانوني ي ديگر ازسويشوندگان

و امور حقيقي ميسر نيست خود باعث اين مسئله به نوبه. تحقق اين امر اعتباري بدون اسباب لازم

 
ص 1377نشر ني، چاپ چهارم،،اي علم سياست، تهرانعبدالرحمن عالم، بنياده.1 ،245.
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از پژوهشگران سياسي، زيرا برخي،دشو پيدايش اختلاف در تعاريف ارائه شده از حاكميت مي

را،و بعضي ديگر»حق«حقيقت حاكميت را  .پندارندمي» قدرت«محتواي آن

و قدرت در شكلآنعامل پيدايش اين دوگانگي از است كه دو عنصر حق گيري حاكميت

و توأمان نبوده، بلكه. رنديناپذ اجتناب هاي ضرورت اما اين دو عنصر در جهان واقع، همواره همراه

. اند تفكيكقابل 

مي يعني كساني كه توان تحميل اراده :شوند خود بر ديگران را دارند به دو دسته تقسيم

 آنان كه حق حكومت دارند،:دسته اول

.كساني كه داراي چنين حقي نيستند:دوم دسته

ميااز اينج و ظالم كه غاصب حق است پديدار  مسئلهصورت در اين.شود حكومت عادل

مي مشروعيت يا حد واسط شكلآنكه يابد نمود و جامعه و نسبت ميان حكومت گيري ربط

و حكومت ديگر ميان حكومت عبارت به وجود خود را ظاهر زماني حكومت. شوندگان است كنندگان

مي سؤالدر اين موقع1.را اعمال كندخويش خواهد قدرتبكه سازد مي هكآيد از مجوز آن به ميان

. از منبع مشروعيت استاين پرسش نشان

:يابد كه به دو وجه انفكاك مي2»توجيه عقلي اعمال قدرت«مشروعيت يعني مسئلهپس

و اعمال:اول .كنندگان حاكميت است مشروعيت در ناحيه حاكمان

و پذيرندگان حاكميت مشروعيت در ناحيه حكومت:دوم .شوندگان

يارد اصلي است كه دلالت بر پذيرش همگاني،مشروعيت به دست يافتن شخص گروه معيني

دستيابييبراآناز راه اعمال قدرت براساس اعمالتيمشروعيكل طوربه.ندكيم مقامي سياسي

و رويه اس به مقام با برخي اصول 3.تهاي عمومي اجراي اقتدار هماهنگ

ميو قسمدبر دارندكساني كه حق حكومت اين مبنا بر اي قدرت آنان كه دار: شوند تقسيم

حق اي نبردهو كساني كه از قدرت بهره اند اجتماعي و چون شرايط اجتماعي، فرصت احقاق اين اند

ميآنها را به و سلطه. شوند نداده است، از صحنه سياسي كنار گذاشته دواعمال قدرت سياسي

يك طرف و با ثبات منته،طرف دارد كه بدون پذيرش و ممكن اعمال قدرت به اقتداري پايدار ي نشده

يك است حكومت به و  اند، دو حقيقت جداگانه»قدرت«و»حق«بنابراين. سويه پيش رود سوي استبداد

و خاص من وجه بر ويكهرو حاكم استآنها كه از جهت مصاديق خارجي، نسبت عام ژهيمباني

هاي مجلس، گروه مطالعات، مركز پژوهش))ره(با تأكيد بر انديشه امام خميني(آرش عابديني، مباني مشروعيت حكومت اسلامي.1

.1391آذر، 12700بنيادين حكومتي، شماره مسلسل 

و كارآمدي، تهرانمحمدجواد اردشير لاريجاني، حكومت، مباحثي.2 ص 1373،انتشارات سروش، چاپ اول،در مشروعيت ،9.
3. Oxford Advanced Learns Dictionary 1997, P. 674. 
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.را دارندخود

حاكميت بايد مشروع1.كنندمي را از هم تفكيك» مقبوليت«و» مشروعيت«،انديشمندان مسلمان

و ظالمانه خواهد بود صورتنيا غيرباشد در  در جهان واقع جوهر حاكميت،يازسوي. غاصبانه

و شكل مي. عملي نيست،گيري آن بدون مقبوليت قدرت اجتماعي است تواند زيرا قدرت اجتماعي

و  و قواعد حقوقي كه رعايت فوري ط واسطه دونبمطابق اصول اجباري،رف صاحبان قدرتآن از

مي شده 2.گيرد شكل

ميصورتبهحاكميت نامشروعرو ازاين د، اما حاكميت مشروعشوتواند توسط زورمداران محققي

و جامعه رو به هرج مي چنانچه فاقد مقبوليت مردمي باشد، پايدار نمانده در نتيجه مبناي. رود ومرج

ي .خواستار آن حاكميت شوندآنهاا بيشترحاكميت مشروع، پذيرش مردمي است تا همه

استوار بر مقبوليت مردمي است، ولي اين معناي خلط مقبوليت عامل ديگرحاكميت بيش از هر

و زيرا حاكميت در قامت صحيح از دو لايه،با مشروعيت نيست مقبوليت مردمي كه امري واقعي

3.، تشكيل شده استبوده مشروعيت كه اعتباري

و انسان رابطه.5  شناسي حاكميت

يك نظريه سياسي است شناسي يكي از مؤلفه انسان نظريات سياسي از حيث اينكه. هاي اصلي

و برمبناي عقل اي از آموزه مجموعه مي هاي سياسي معطوف به انديشه به شوند محسوب منظورو

و اركان آن در اراده و تصرف در اجتماع از اند، قسمت عمدههنفساني بشر شكل گرفت ايجاد تغيير اي

در دنياي معاصر كه در كنار گسترش ويژهبهاند، شناسي متمركز كرده مباحث خود را بر انسان

.راهبردي نيز يافته استويژگي ابعاد آن،

و نظريه سياسي الزاماً بايد تكليف خود راهبردي بودن اين مسئله بدين معناست كه هر رويكرد

و ماهيت او  و تشريح رابطه براساستا كندمشخص را با انسان انسان اين شناخت بتواند به تبيين

و بدين وسيله در جهت نيل به كارويژه كهو سياست بپردازد آن شكل براساسهايي تجويزي

و هر نظريه. كندگرفته، حركت  يك نظام حكومتي ويژه يا وظايف محدود سياسي كه درصدد توجيه

يا نامحدود شهروندان در برابر  اي درباره تلويحي بر نظريه صورتبهدولت است، بايد صراحتاً

.طبيعت بشر استوار باشد

.67-64، صص 1363سسه خدمات فرهنگي رسا،ؤم،آبادي، ولايت فقيه حكومت صالحان، تهران صالحي نجف.1

ن ير، قدرت سياسي، ترجمه ژان ويليام لاپي.2 ص 1375انتشارات فرزان، چاپ اول،،ادرزاده، تهرانبزرگ ،20.

هاي مجلس، گروه مطالعات، مركز پژوهش))ره(با تأكيد بر انديشه امام خميني(آرش عابديني، مباني مشروعيت حكومت اسلامي.3

.1391آذر، 12700بنيادين حكومتي، شماره مسلسل 
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و و علل وجودي آن نيز بدون شناخت انسان، نيازها و ابعاد معنايي سخن گفتن از حاكميت

و محدوديت نظريه«زيرا،هايش ميسر نيست توانايي هاي طبيعت سياسي بايد بر آگاهي از استعدادها

مي. نسان استوار باشدا و شناخت ما از انسان، تعيين كند كه انسان، پذيراي چه حكومتي است

و خط مي توانايي ايجاد چه حكومتي را دارد خواهد قدرت خود را محفوظ بدارد، مشي حكمراني كه

1.»چگونه بايد باشد

نيا. سياسي است از جامعه» جانبه بينش همه«سياسي فراهم آوردن با اين وصف، هدف نظريه

م» تصويري جامع«اندازي گستردهه با قرار دادن سياست در چشمينظر و به موضوعاتي كنديارائه

م و ديگر خصوصيات پيرامونش هم توصيفي جانبه اين بينش همه. پردازديچون سرشت آدمي

هم هنجاري و .است

و چارچ مهمترينسياسي از نظر توصيفي، نظريه زندگي هاي سازندهوببازيگران، عوامل

 كردهها را كه شناسايي بر آن، روابط اساسي بين اين شاخص افزون. كند سياسي را شناسايي مي

2.دهد توضيح مي

هر بنابراين هر نظريه و سياسي با تكيه بر تفسيري از ذات انسان شكل پذيرفته

خ پژوهي، تئوري سياسي خود درباره سياست و حاكميت به تفسيري ياوشدولت بينانه، بدبينانه

و فطرت، گرايش ساده مي انديشانه از سرشت و متأثر از آن و نيازهاي او مستند كرده .باشد ها

تواند، بدون تسليم حقوق طبيعي خود به دولتي جو كه نميم تصوير انساني ستيزهيمانند ترس

و پايدار، به بقاي  ها حاكميت بايد در همه بر اين اساس قدرت حاكمه. ادامه دهد خويشقدرتمند

به موجب اقتداري كه از جانب آحاد مردم در كشور به او واگذار شده، از چنان قدرتو مطلق باشد

و تواند با تكيه بر هيبت خود ارادهو قوتي برخوردار است كه مي همگان را به حفظ صلح در داخل

3.تعاون بر ضد دشمنان در خارج معطوف كند

و چه اخلاقي وجود ندارد: اين بحث گفته جان لاك در جريان بر. هيچ اصل ذاتي، چه منطقي او

وها كند كه گرايش اين نكته پافشاري مي و بيزاري از درد و دائمي، ميل به شادي و تمايلات ذاتي

و. وجود دارددر انسان رنج و تنبيهها گرايشاين تمايلات و،نيازمند آنند كه با پاداش بازبيني

ش و منطقيييازسو. وندكنترل ي فردي خود صورتبهكه استانسان به باور او به حد كافي معقول

. كنداش جويانه را وادار به رعايت اصول اخلاقي مورد نياز براي مهار كردن تمايلات ستيزه

لاك قدرت سياسي به را به مثابه) حاكميت(بنابراين جان و حق قانونگذاري، با كيفرهاي مرگ

 
ص 1362، قسمت اول،2انتشارات اميركبير، جلد،علي رامين، تهران ترجمه ويليام تامس جونز، خداوندان انديشه سياسي،.1 ،26.

ص1382انتشارات آگه، چاپ چهارم،،هاي سياسي، ترجمه فرهنگ رجايي، تهران توماس اسپريگنز، فهم نظريه.2 .22-21ص،

.192ص، 1381نشر ني، چاپ دوم،،حسين بشيريه، تهران توماس هابز، لوياتان، ترجمه.3
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بهبه تر، براي كيفرهاي كوچكتبع آن و حراست از دارايي، كارگيري نيروي جامعه نظم در آوردن

و دفاع از آسيب مي براي اجراي چنين قوانين و همه اينها را براي منافع هاي خارجي در نظر گيرد

1.داند همگاني مي

يك برداشتي ويژه از طبيعت اجتماعي انسان داشته و افلاطون هر و ارسطو آنتبه اند بع

و قدرت حاكميت ارائه  در آغاز دوران مدرن نيز. اند ردهكهركدام ديدگاهي متفاوت در باب حاكم

و معايب او را زاده روسو، بشر را پاك مي نهاد او. كند تمدن قلمداد و به نظر انسان، آزاد تولد يافته

بهكه وجوديبا2.تدر همه جا به زنجير كشيده شده اس مي» آزادي«روسو دهد، اما انسان گواهي

از» آزادي«با اين حال، اين  يعني. كندمي افتيدر» نظام اجتماعي«را نه از حقوق طبيعي انسان، بلكه

.اجتماعي ارتباط بسيار نزديكي وجود دارد» اراده«و» آزادي«از نظر او بين

به» عمومي اراده« دادن قرار فرادست روسو با ميراآن،، به ظاهرحاكميتنسبت . سازد متحول

كهچهچنان و فراتر از خواست است،مدني آدمي_ آزاديِ اخلاقي ساختهبراين اراده را هاي فردي

مي خصوصي افراد جامعه قرار مي و در چنين وضعيتي، دولت يا هيئت حاكمه صرفاً توانند دهد

هر«دارد بر اين اساس او باور. باشند» عمومي اراده«ابزارهاي اجرايي اين  هيئت حاكمه حق دارد

به كس را كه از اطاعت به اراده 3.»نمايد برداري فرمانعمومي سرپيچي كند، به زور وادار

مي كننده اصلي را تعيين تر دو انگيزه ماكياولي در نگاهي متفاوت : داند رفتار انسان

نو،نخست« ب عشق به هم وطن اشد، مردم از او حمايت آوري است كه در هر كس، چه بيگانه يا

شد مي و كارش قرين موفقيت خواهد و آسايش است انگيزه دوم رفاه. كنند وي در رفتار. طلبي

و مي و ترس را مؤثر دانسته كه: گويد سياسي دو انگيزه مهر و ديگري كسي كه خود را محبوب كند

م مردم را بترساند، هر دو در مردم نفوذ مي 4.»دانديكنند، لكن ترس را مؤثرتر

و كليت نداردياين سخن ماكياولي جامع و ترس دو مقولهيز.ت و دو عامل تشكيك را مهر پذير

مي اند تركيبي هم عمل و تأثير اين دو عامل، بستگي به اين امر دارد كه كدام بر ديگري كه با كنند

ح رو نمينيازا. برتري دارد .مؤثرتر است،رد همواره ترسكمكتوان

مي،موارددر برخي . هاست كند كه منشأ بسياري از ترس عشق، بشر را به پذيرش خطرهايي وادار

و عشق به پروردگار بسيار از مجاهدان را واداشته تا در ميدان نبرد با دشمن، ترسي به خود راه نداده

و بر اين باورند كه خدا. تا مرز شهادت پيش روند  وند آفرينندهاين افراد حاكميت را از آن خداوند دانسته

ص 1382نشر ني، چاپ دوم،،حميد عضدانلو، تهران حكومت، ترجمه اي درباره جان لاك، رساله.1 ،72.

ص 1348انتشارات دريا،،منوچهركيا، تهران ژان ژاك روسو، قرارداد اجتماعي، ترجمه.2 ،5.

ص همان.3 ،23.

ر ويليام تامس جونز، خداوندان انديشه سياسي، ترجمه.4 ص 1362قسمت اول،،2انتشارات اميركبير، جلد،امين، تهرانعلي به26،

.بعد
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و جانشين خود در زمين قرار و انسان است، اما او انسان را بر سرنوشت خويش حاكم ساخته جهان

و در طول حاكميت خدا قرار دارد. داده است . حاكميت انسان، اعتباري است

و انسان و معرفت اين نگاه به حاكميت نيز ريشه در رويكردهاي مذهبي شناسي ديني شناسي

.دارد

مييا بر :داندن مبنا حاكميت را حاصل سه چيز

و طبيعت انسان.1 .فطرت

و اراده.2 .عقل

و طبيعي.3 1.شرايط زيست اجتماعي

و ديدگاهي كه داراي طرحي باشد، آن را بر انسان استوار شناسي ويژه پس هر رويكرد

مي. سازد مي هم شرايطي كه بر جامعه حاكم است باعث بر شود كه براي پيروزي گرچه گاهي

بي انسان،رقيب و طرفانه، رنگ سياسي شناسي دور از حقيقت ارائه دهد كه به جاي رنگ علمي

بر اين. اما در اينكه طرح سياسي بر شناخت انسان مبتني است، ترديدي وجود ندارد. داشته باشد

و جمع اساس پيوسته ديدگاه و رضايت گرايي، خشونت هاي سياسي بين فردگرايي و محوري  محوري

و آرمان واقعيت .انسان خواهد بودآنها فرض همه گرايي در نوسان است، اما پيش گرايي

 پويش تاريخي مفهوم حاكميتـ فصل دوم

 1576 در سال بدن كه ژان( علوم سياسي است ازجمله مفاهيم نوين در حوزهگرچه مفهوم حاكميت

و بررسي آن پرداخت ميم اين سابقه، اما)ميلادي به تبيين نيز باستاني توان در انديشه فهوم را

.مشاهده كرد

افراداز گروهي معدوديا فرديك در دستان كه2،»قدرت برتر دولت«ارسطو زماني كه از

مي  در بندي حكومت او در طبقه.كندمي مطرحرا حاكميت بحث آورد، درواقع باشد، سخن به ميان ها

به تعريفي كه از حكومت ارائه مي مهمي اشاره دارد كه در بسياري از تعاريف ارائه شده ويژگي دهد

يك شهريا او حكومت را مجموعه. شود از حاكميت مشاهده مي و) polis(از سازمان فرمانروايان

مي ويژه به يا. كارها اختيار تام دارند داند كه در همه آن فرمانرواياني Politeum3به باور او دولت

و بين،سياسي شهيد رابع امام سيدمحمدباقر صدر، تهران محمدحسين جمشيدي، انديشه.1 المللي چاپ اول، دفتر مطالعات سياسي

ص 1377 ،150.

و مداخله.2 و بين،تهران بشردوستانه، جهانگير كرمي، شوراي امنيت سازمان ملل المللي وزارت خارجه، دفتر مطالعات سياسي

.75ص، 1375

مي» حاكميت«يا گروهي از افراد كه به موجب قانون اساسي يك كشور» هيئت مدني«به معناي اصلي كلمه.3 .كنند آن را اعمال
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ب و درواقع عين حكومت استدر همه جا داراي 1.رتري بوده

رايج بوده ترديد16و15نظران در اينكه مفهوم حاكميت پيش از قرون البته برخي از صاحب

. دارند

و قرون وسطايي وجود اين مفهوم در انديشه«: گويدمي وينسنتباره در اين يوناني، رومي

آ و صفات حاكميت در و نداشت، هرچند بسياري از خصوصيات ن ادوار مورد بحث قرار گرفتند

مي. بعدها در بحث از حاكميت عنوان شدند كه ارسطو در بررسي قوانين اساسي گوناگون تأكيد كرد

و فائق باشد، خواه آن امر واحد، معدود يا كثير باشد در هر اين. واحد سياسي بايد امري برتر

شأ عنوانبهموقعيت برتري  و شكوه خاصي برخوردار استجزء ذاتي هر قانون اساسي از 2.»ن

هم بنابراين حقيقت حاكميت، پيشينه طراز با حقيقت دولت دارد، اما آنچه تئوري حاكميت اي طولاني

م روشن است كه حاكميت در ارتباط با مفهوم. هاي قرون اخير است شود، محصول پژوهشيناميده

ا دولت مورد استفاده قرار مي يك مفهوم انتزاعي و ازنيازا.ستگيرد رو پيش از عصر رنسانس نه

و اثري نبود، اما در واقع به و نه از مفهوم حاكميت در معناي نوين آن نشان علت انتزاعي مفهوم دولت

مييبودن اين دوگانگ چنانچه حاكميت. اي از تاريخ بشري از آن بحث كنيم توانيم در هر دوره مفهومي

پا به كار»يمرجع عالي قانونگذار«را در معناي  بنديم طبيعتاً اين مفهوم از ادوار قديم كه جوامع سياسي

.وجود گذاشتند حضور داشته، هرچند خود اين اصطلاح مورد استفاده نبوده است به عرصه

ميشهيبا بررسي اند مثلُ افلاطوني در عصره نظريهكتوان اين ادعا را اثبات كرد افلاطون

و حتي قرون وسطي و در ذات خود حامل جمع باستان گرايي، به شكل ديگري چيرگي داشت

و انكار فرديت فرد بود اين جمهوري خيالي كه توسط افلاطون به تصوير كشيده شد،3.اشتراك

و سركوب آزادي جمع براساساي جامعه نمونه و رابطهوهاي فردي گرايي محض فرمانروايي

برم، حاكافلاطون از نظر. برداري بود فرمان و مثلُ در ارتباط است يا فيلسوف است كه با عالَم

.راند، يا پادشاهي خواهد بود كه درجات مثلُ را طي كرده است زمينيان حكم مي

و پويش تاريخي مفهوم حاكميت از دوران باستان تا عصر مدرن نشان مي كه تبارشناسي دهد

و به تناسب شناخت و وضع بشر و غايت زندگي، باورها، هاي متفاوت از جهان هستي اهداف

و نظام ها، روش انگيزه و مباني گوناگون ها هاي گوناگون از حاكميت منشأ برداشتآنها هاي سياسي

. شده است

به شركت سهامي كتاب،حميد عنايت، تهران ارسطو، سياست، ترجمه.1 انتشارات اميركبير، چاپ ششم، مؤسسههاي جيبي وابسته

.116-115، صص 1390

ص 1378نشر ني، چاپ ششم،،حسين بشيريه، تهران هاي دولت، ترجمه وينسنت، نظريه اندرو.2 ،59.

و حاكميت، مجله.3 ص 176- 175 هاي سياسي اقتصادي، شماره محسن اسلامي، تكنولوژي اطلاعات ،79.
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:اند گيري حاكميت نقشي اساسي را بازي كرده ها دو عامل اساسي در شكل در اين برداشت

 شناسي، عامل معرفت:اول

و تفاس:دوم و جهان استاختلاف رويكرد . ير گوناگون صاحبان انديشه از انسان

ا مييبر مين مبنا تا آنجا كه به بحث حاكميت مربوط و انديشه شود، هاي سياسي توان مكاتب

:اند به چند گروه عمده تقسيم كرد طي قرون متمادي شكل گرفتهكه را 

 مكاتب خدامحور،.1

و اومانيست، مكاتب انسان.2  محور

 محور، مكاتب قدرت.3

 مكاتب اقتصادمحور،.4

.مكاتب نژادمحور.5

هاي نظرها در باب حاكميت بيشتر به انديشه بندي بايد اشاره كرد اختلاف در كنار اين تقسيم

آننگرد بنيادين حقوقي باز مي ميهاد كه و انديشهنتوا نيز تا حد زيادي و غيرهاي ند با افكار حقوقي

و تاريخ در ارتباط با .دنشمربوط به انسان، جامعه

ا ميياز و جايگاه حاكميت داشته توان مكاتب حقوقي كه تأثير بسياري در شكلن جهت اند گيري

:عمده تقسيم كرد را به سه دسته

1.مكتب حقوق طبيعي)الف

و قراردادي)ب 2.مكتب حقوق وضعي

3.مكتب حقوق الهي)ج

بنيادين ريشه داشته باشد ترين عامل ايجاد تفاوت ميان اين سه مكتب، در يك تفاوت شايد عمده

و منبع قانون مربوط مي .دشو كه به ماهيت

مي» قانون«به باور بسياري از صاحبنظران، لفظييازسو : شود در سه معنا به كار گرفته

و قراردادي، كه مفاد آن صراحتاً يا الزاماً دلالت بر امر يا نهي دارد4اعتباري)الف .يا وضعي

ك5حقيقي)ب ميه حكايت از يك ارتباط نفسو تكويني، و وضع الامري كند كه سروكار با اعتبار

 
1. Natural Law 
2. Conventionalism 
3. Divine Law 

و نفس.4 و انعكاس يك امر واقعي و اعتباري آن است كه هيچ يك از ادراكات، تصوير و از يك واقعيـت نيستندالامري ادراكات عملي

مجموعـه آثـار،،مرتضي مطهري(دنده نداركرو مصداقي جز آنچه انسان در ظرف توهم خويش فرضندنك الامري حكايت نمي نفس

.)394-393، صص 6،1386ج انتشارات صدرا،،تهران

مي» حقيقي«كلمه.5 و ادراكات نظري اطلاق از از آن جهت بر افكار و نفـس آنها شود كه هر يك و بـه تصوير يك امر واقعـي الامـري

.اند الامري برداشته شده كه از يك واقعيت نفس اند منزله عكسي
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1.و قرارداد ندارد

و نه پيمان اجتماعي، بلكه سنت)ج به ماهيت قانون، نه فرمان است هاي تكويني حاكم بر جهان،

و رفتار خود را در قالب آن كنترل كندآنها نام قانون طبيعت است كه انسان بايد ايندر. را كشف

.منبع قانون استطبيعت صورت 

كه اشاره بر قوانين تكويني حاكم بر طبيعت دارد كمتر در مباحث اجتماعي مورد معناي دوم

و اعتباري قانون شودمي توجه واقع  و محور مباحث،و در مقابل معناي وضعي بيشتر موضوع

و اجتماعي  ميتر از قانون چنانچه بخواهيم تعريفي دقيق. استعمومي : توان گفت وضعي ارائه دهيم،

اي حقوق است كه توسط مقام صاحب صلاحيت براي تنظيم رفتار مردم در جامعه تنظيم قاعده«

و نقض آن مستوجب اعمال ضمانت مي شده 2.»باشد هاي اجرايي توسط دولت

ون از منشأ تفاسير گوناگ،اين تفاسير مختلف از قانون از دوران يونان باستان تا دوران مدرن

:حاكميت شده كه به چهار شكل نمود يافته است

مي حاكميت جبريِ تكويني شبيه حاكميت پادشاهان كه همه.1 .كنند رعايا از آن پيروي

دهي طبيعي خاص خود را دارد، يكي براي فرمان حاكميت طبيعي كه در آن هر انسان مرتبه.2

و ارسطو در فلسفهمانند آنچه افلاطو. براي فرمانبري خلق شده استيو ديگر بهن سياسي خود

.اند آن پرداخته

و اعضاي جامعه بر حاكميت،حاكميت قراردادي كه طبيعت.3 نقش مستقيمي در آن ندارد

بيرون را حاكميت مطلق،برخي از درون اين قرارداد. كنند كه داراي دو حالت است دلخواه توافق مي

لاك نوعي حاكميت دمكرات. آوردند و آنرايك مانند هابز كه حاصل رأي مستقيم مردم است از

.دنديشكرونيب

هم حاكميت ديني كه داراي تفاوت با حاكميت.4 مي زماني .شود هاي ديگر است طرح

 يونان باستان.1

فيلسوفان سياسي پيش از ميلاد درخصوص نظامي كه بايد بر روابط انسان حكومت كند

و. نظر داشتند اختلاف ضعي بودند، اما مسئله در اين بود كه قانون وضعي برخي معتقد به قانون

و جامعه همواره دستخوش دگرگوني باعث ثبات اجتماعي نمي شدشود اي رو عده ازاين. خواهد

از،محمدتقي مصباح يزدي.1 و تاريخ قم جامعه .114ص،1372سازمان تبليغات اسلامي،،ديدگاه قرآن،

ص 1372دانشگاه تهران،،، تهران2مقالات حقوقي، جلد،ابوالقاسم گرجي.2 ،273.
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گرايي ازجمله افلاطون از مخالفان قرارداد1.قانون طبيعي را جايگزين آن كردند

)Conventionalism (،و ثبات است كه افزون بر پيگيري اهداف اخلاقي انگيزه سياسي نيز داشت

و بقاي نهادهاي اجتماعي را نيز دنبال مي و ايدهياذعان» حق طبيعي« وجودبهاو. كرد جامعه  افته

2.ترين مصداق آن معرفي كرده است روشن عنوانبهعدالت را

 عدالت آن است كه انسانِ جوياي كمال بايد به حكومت ضمني بحث افلاطون درباره نتيجه

و قوانيني كه زندگي اجتماعي را ممكن مي  كه مايه اند د، قوانينينساز قانون در اجتماع رضايت دهد

مي نيك .دنشو رفتاري افراد

:مهم است سان حاكميت داراي دو وظيفه بدين

 حفظ سازمان اجتماعي،:اول

درست خود پس فرمان راندن به معناي. فراهم آوردن موجبات كمال سرشت افراد جامعه:دوم

و تربيت كردن عبارت از پروراندن فضايلي كه طبيعت در آدمي به وديعه  همان تربيت كردن است

3.نهاده است

مي به باور او اين فضيلت پيمان است قانون نه زاده.دنند معياري براي وضع قانون باشنتوا ها

و اعتبار آن به هيچ فرد يا گروهي باز نمي بو نه حاصل فرمان لكه نظام تكويني موجود در گردد

و مسير طبيعي كمالات روحي است طبيعت رابطه و قابل4تكويني كه با هر وسيله كشف شود، معتبر

كس بنابراين افلاطون در مرحله. اجراست . داند را حاكم نمييثبوتي، جز قانون طبيعي هيچ

ازها از نظر اثباتي او بر اين باور است كه درك نظام طبيعي فضيلت و تشخيص رفتار مناسب

و اكتسابي دارند، ساخته است ا. نامناسب كار هر كس نيست، تنها از افرادي كه خرد طبيعي نياز

و ترديد از فيلسوفان كه و ديگران بدون تأمل جهت فيلسوفان بايد حاكميت مطلق داشته باشند

و دركشان قوي ف بر جامعه به اندازهحاكميت فيلسو. تر است، اطاعت كنند اشتباهاتشان كمتر

و مغز بر ديگر اعضاي بدن طبيعي خواهد بود و امثال آن را فقط با عقل. حاكميت عقل  ايده عدالت

5.دانستراهنماي استوار براي عمل توان مي

 عاقله وار ارائه داد كه فيلسوفان قوه افلاطون از سازمان اجتماعي تفسيري اندام،با اين رويكرد

1. Stankiewicz, W. J., Natural Law", Encyclopedia of Britannica, Vol. 17, Chicago, The University of 
Chicago, 1974, p.863.  

ص 1387انتشارات حكمت،،بهزاد سبزي، تهران افلاطون، جمهوري، ترجمه.2 ،2.

ص 1379انتشارات زمستان، چاپ پنجم،،سياسي در غرب، تهران حميد عنايت، بنياد فلسفه.3 ،54.

.3ص،1349 سينا، ابن تهران، لطفى، محمدحسن ترجمه قوانين، افلاطون،.4

، صص 1362، قسمت اول،1ان انديشه سياسي، ترجمه علي رامين، تهران، انتشارات اميركبير، جلد برسفورد فاستر، خداوندمايكل.5

146-197.
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و ارت و اصناف به منزلهآن بودند و شهويه كه بايد در كنترل قوهش . عاقله باشند قواي غضبيه

مي خلاصه آنكه جامعه و طبيعي تشكيل و طبيعي توسعه شود افلاطون به تمام معنا طبيعي است

مي مي و در نهايت حاكميتي در آن شكل .گرايي مخالف است گيرد كه با قرارداد يابد

مي گرايي ارسطو با قرارداد و از حقوق طبيعي سخن  صورتبهاين مخالفت.ديگو مخالف است

مي موردي در مسئله مي. شود بردگي آشكار و برخي را ارباب قرار،گويد طبيعت او برخي را برده

و قراردادي تقسيم مي و بردگان به دو نوع طبيعي مي داده و شوند كه تنها بردگي طبيعي را پذيرد

مي او نيك. كندمي بردگي قراردادي را رد مي خواهي را مبناي حقانيت و گويد كسي كه زور دارد، داند

كند، اما از آنجا كه فضيلت به وسايل مادي مجهز شود، نيروي زيردست خود را پيرو خويش مي

مي متقاعدشگرف براي  مي كردن ديگران ايجاد و گمان گاه از نيرومندي جدا رود كه نيكي هيچ كند

ودر حقانيت حكم اختلاف گروهي نيست،  1.اند دانستهحق را با مطلق حكومت قدرتمندان برابر كرده

ن ست، هرچند كه خيرخواهي عاري از قدرت نيزيدر نتيجه زور به تنهايي منشأ حقانيت حكم

و تنها آن كس كه در فضيلت برتر از ديگران  در.د فرمان برانديبااست كاري از پيش نخواهد برد

اواصل به باو مي،ر كه حاكم را خود طبيعت مشخص و سروري صورتبهكند ي ذاتي توان حكومت

و حاكميت آن اجرايي است و تنها در موارد جزئي،ييحاكم بايد قانون طبيعي را اجرايعني. دارد كند

.حق قانونگذاري دارد

و دوران كليسا.2  رواقيان

ط و ارسطو در ابتدا قانون موضوع علوم طبيعي مورد عنوانبهبيعي را رواقيان مانند افلاطون

و آن را با  و پژوهش قرار دادند . كه حاكم بر كل جهان بود، يكي دانستند2»مندي اصل نظام«بررسي

مي«: در پي آن گفتند و از همان قوانين پيروي و جامعه جزئي از طبيعتند با اين رويكرد3.»كنند فرد

و اي و متفاوتي از قانون طبيعي بود كه وجود از حقوق مساوي همه حمايت كردند ن تلقي جديد

و برده در طبيعت را انكار مي مي. كرد ارباب ... بخشد به بيان ديگر طبيعت به انسان هويت اجتماعي

و اجتماعي مشروع تفاوت 4.، اما اساسي در ذات بشر ندارنداند هاي سياسي

مي را اعضاي جامعهيسانك،نتيجه اين شد كه رواقيان پنداشتند كه با يكديگر يگانه جهاني

 
انتشارات اميركبير، چاپ ششم، هاي جيبي وابسته به مؤسسه شركت سهامي كتاب،حميد عنايت، تهران ارسطو، سياست، ترجمه.1

ص1390 .14-13ص،
2. Ordering Principle 
3. Jaffa, Harry V., "Natural Rights", International Encyclopedia of the Social Science, ed.: W. Allen Wallis, 
David L. Sills, vol.12reprint edition, 1972, New York, McMillan Company, 1968, p.82. 

،56، صص 1،1379نشر دانش، چاپ،عيد مقدم، تهرانس، ترجمه)از افلاطون تا هابرماس(سون اريك ليدمان، تاريخ عقايد سياسي.4

.97و96، 57
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و همسانند . كردند كه منطبق با قانون طبيعت استو از حكومتي مختلط حمايت مي1برابر

و معايب انواع حكومت سيسرو تنها چاره هاي متداول آن زمان را ايجاد حكومتي رفع نواقص

د دانست كه بهترين خصايص حكومت مي اشته باشد، يعني حكومت هاي موجود را در خود جمع

مليها كمال مطلوب او از يكايك حكومت از آريستوكراسي،،نشاني داشت، از دمكراسي، مجلس

او2.و از حكومت شاهي، مقام كنسولي با مدت اعتبار محدود) سنا(اختيارات مجلس اشراف 

ملت مي و روابط ميان هم پيوستگي مردم را ريشه داردآنها ها در طبيعت پنداشت به كه حكمفرمايي

و سلطه بر اقوام را براي روميان تضمين كرده است بهترين يا. ها در سوي ديگر قانونگذاري

و قوانين رفتاري انسان بود را به عقل واگذاشت كه وظيفه» حاكميت تقنيني« و بد اش شناخت خوب

و اخلاقي است 3.و منبع اصلي احكام حقوقي

شد مفهوم دولت،با ان كليسامي نزاع دليلبه وسطي قرون در در اين مقطع. حاكميت تضعيف

ويهاي الهي انطباقو بر سنتشد مطرح» قانون الهي«قانون طبيعت با عنوان  و از فيلسوفان افت

م ا. ان نيستيحاكميت منهاي خدا سخني در كهيدر نجا تنها سخن از حاكميت اصحاب كليساست

ميقوانين اجتماعي را متناسب با روح مس و نيازهاي قانوني جامعه را تأمين وك يحيت، كشف ردند

و جايگاهي براي عقل در برابر  و مستند به وحي بود منشأ اعتبار آن كلياتي موجود در كتاب مقدس

يك نهاد طبيعي قلمداد«آكويناس در برداشتي ديگر از حاكميت طبيعي. وحي متصور نبودند دولت را

و قانون طبي و عقل و شرع آشتي برقرار كردو بين وحي و طبيعت را،. عي او دولت را نهادي طبيعي

و مانند ارسطو به معني غايت خردي خدادادي براي جهت طبيعت. مندي دانست يابي به هدف معين

كه همان... دولت است كه بر زمين فرود آيد،  گياه معيني رشد صورتبهطور كه طبيعت دانه است

و معلول4.»در دولت زندگي كندكند، طبيعت انسان است كه  و پرداخته طبيعت است دولت ساخته

. نيروي قسري نيست

 اعمال بشر نوعاز حاكمان وسيلهبهكه حاكميتي.است خداونداز منشأ حاكميت بود معتقد او

وتئنش خداوندازدشو مي  برمبناي دينرا خود كه قدرت كندمي ناگزيررا حاكمان امر اين گرفته

.ندكن عزلرا خود فرمانروايان توانندمي مردم صورت اين غيردر. كنند اعمالآن قواعدو يحيتمس

و زندگي ابدي عبارت به و دولت طبيعي را در تقابل با طبيعت ندانست ديگر آكويناس جهان رباني

سن انسان را پيش و برخلاف آگوستين در كنار كتاب شرط ضروري دولت طبيعي در نظر گرفت

 
ص1379انتشارات زمستان، چاپ پنجم،،سياسي در غرب، تهران حميد عنايت، بنياد فلسفه.1 .123-122ص،

ص همانحميد عنايت،.2 ،129.

.61و58، صص همانسون اريك ليدمان،.3

.95-94، صص همان.4
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يك حاكميت طبيعي. قدس ارزيابي عقل را معتبر دانستم حاكميت در منظر آكويناس مانند ارسطو

و شرعي  يك حاكميت شرعي صرف نبود، بلكه از تركيب دو عنصر طبيعي و مانند آگوستين صرف

و طبيعتاً كارگزاران آن نيز بايد خردورزاني دينو بر دو پايه و وحي استوار بود و عقل شناس

. اور باشندب دين

و دنياي مدرن به» قانون طبيعي«در عصر جديد خود گرفت كه با گذشته داراي معنايي نوين

و رياضي صورتبهقانون طبيعي جديد1.هاي اساسي بود تفاوت وار مورد بحث قرار گرفت هندسي

شد صورتبهو  و الهي قلمداد و مستقل از قانون وضعي . علمي كشف

به صورتبهطبيعي جديد در اين رويكرد قانون در روزافزون رنگ عموميت و خود گرفت

و» نمايندگي«هابز،» حاكميت«تئوري  و»ملي اراده«لاك روسو نمود يافت كه رنگ حقوقي داشتند

. اين دو ويژگي در قانون طبيعي سنتي نيز قابل مشاهده بود. كردند شرايط مشروعيت را بيان مي

ميآنچه قانون طبيعي جديد را بر از سنتي متمايز تكاليف. بود» حقوق بشر«كرد اطلاق قانون طبيعي

و  .جاي تكليف از حقوق بشر سخن به ميان آمدبه بشر به حقوق بشر تبديل شد

و قانون طبيعي مدرن، برخلاف قانون طبيعي سنتي كه افراد را براي دستيابي به اهداف معنوي

را ساخت، هيچ مصالح اجتماعي موظف مي و منافع مادي خود كس و امنيت جز براي حفظ نفس

يا اين امر اساس تشكيل نظام. سازد موظف نمي هاي سياسي گوناگون آريستوكراسي، ديكتاتوري

و ايجاد شكل مي دمكراسي زيرا مهمترين نتيجه قانون طبيعي مدرن،،شود هاي متنوعي از حاكميت

و روسو، هركس آن را به شكلي دلخواه انديشه قرارداد اجتماعي است كه از هابز ارائه لاك گرفته تا

هرمي» حاكميت پيماني«به آنها كند؛ يعني درواقع قانون طبيعي از نظر تفسير مي ازكسانجامد كه

بدن. آن تفسيري متفاوت دارد حاكميت در به بررسي در ادامه بحث پس از طرح رويكرد ژان

لا و منتسكيو خواهيم پرداختنظريات قراردادگرايي نزد هابز، روسو، .ك

)ها ملتـ عصر دولت(دوران مدرن.3

اي از حقوق پادشاهان در قلمرو سرزميني در برابر در قامت دفاعيه16حاكميت در قرن نظريه

و امپراتوري مقدس روم شكل گرفت هاي ادعاهاي شاهزاده و قدرت پاپ در پايان. محلي، كليسا

سي جنگ -دولت-يك واقعيت سياسي عنوانبهبا پذيرش اين نظريه 1648-1618 ساله هاي

. واحد سياسي در جهان تبديل شدند مهمترينكشورهاي امروزي به

و انتزاعي به به موازات تمركز و ادارات در نهاد سلطنت و ايجاد نهادها و اقتدار تر شدن قدرت

 
1. Jaffa, Harry V., "Natural Rights", International Encyclopedia of the Social Science, vol. 11, p.84. 
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و اقتدار، روز رنگجاي تمركز آن در شخص سلطان، .به روز بيشتر رنگ باخت شخصي قدرت

چ :ز استياين مسئله مستلزم دو

و گيري است كه تكامل سيستم شخصي اعمال ماليات غيرهاي سيستم توسعه.1 هاي يكپارچه

مي غير .كرد شخصي قانوني را تشويق

و توسعه.2 و فرمانروايي و اقتدار پيدايش زبان جديدي براي سياست زبان جديد قدرت

.حاكميت دولت بود يشهسياسي دور محور اند

و حكومت از دوران يونان باستان تا دوره1ابُژهبه بياني ديگر در. مدرن تغيير كرد حكمراني

و جمهوري ابُژهدولت شهرهاي كلاسيك يونان كه» شهر«حكمراني روم، بالاترين فرم عنوانبهبود

در انجمن بشر تصور مي و ابُژه»هاي فئودالي دولت«شد شدحكمر، دريازسوي. اني به روح تبديل

به جايي كه شاهان حكومت مي و خود را از حفظ دارايي شخصي مجري سعادت معنوي غيركردند

با در نهايت اواخر عصر ميانه كه نقطه. پنداشتندميو روحاني رعايا  و عطف آن با ماكياولي آغاز

ابُژه بدن به اوج خود رسيد، و نه تحقق رستگاري مذهبي بود؛ بلكه حكمراني نه فضيلت انس ژان اني

را در اين زبان جديد، شاه آهسته آهسته به باز  نمود سمبليك ابزاري مبدل شد كه امور عمومي

ا. خواستار بود قدرت سياسي. مادي او اولويت يافت سمبليك وي به پيكرهن جهت پيكرهياز

و فرهنگ كه باز سلسله و زبان جم مراتبي شد و عي مردم بود، ميانجي عرصهنمود هستي قدرت

را.دشاجتماع عرصه و توانست خود فرمانرواييابُژه عنوانبهآن هنگام دولت بدين شيوه فهم شد

و فرمانروايي، عمل مديريت دستگاه حكومتي براي تضمين عبارتبه. تلقي كند ديگر، هنر حكومت

و امنيت خو تليشقدرت و سلامت دولت در بدين. شودميقيو تأمين سعادت سان مفهوم حاكميت

2.معناي نوين خود متولد شد

 ملي حاكميت ايده.4

و مهمترين اصل كه فلسفه و قرون وسطي فصل مميز سياسي عصر مدرن غرب را از دوران كهن

و نظرياتي است كه پيرامون مفهوم حاكميت قرار دار متمايز مي بد.دنكند، ديدگاه ن در اين دوران ژان

عنصر تأسيسي دولت، نخستين كسي عنوانبهاو با ناميدن حاكميت. ملي است حاكميت پيشگامان از

 كتاب6« او در كتاب. حقيقي آن را معين كند شمارد تا بتواند دارنده است كه اوصاف حاكميت را برمي

بهاُ.1 و مـي. استخود را در برابر چيزي گذاشتن معني بژه در اين واژه در برابر ذهن قـرار دارد و توانـد موضـوع فكـر قـرار گيـرد

.عنوان عنصر به هم پيوسته نيز تعريف شده است مواردي به

و استفان.2 و نظام جهاني، ترجمه-جي روستو، ملت اُپللو والترسي ، 1389انتشارات كـوير، چـاپ اول،،پرويز دليرپور، تهران دولت

. 101-98صص
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م،هدف از نگارش اين كتاب. به طرح نظريات سياسي خود پرداخت1»جمهوري درباره  سئلهحل

و نيز تحقيقي منظم در حوزه را،در اين كتاباو. سياست بود مربوط به نظم سياسي حاكميت

و  و اتباع كه محدود به قانون نيست« عنوانبهخصلت ذاتي دولت و فراتر از شهروندان » قدرتي برتر

و براي آن ويژگي .ه استهايي را برشمرد تعريف كرد

دو. حاكميت مطلق است.1 و كشور داراي حاكميت، نمييعني اينكه ازنتوان لت د هيچ مقامي برتر

و هيچ عاملي نمينخود را تحمل كن . سازدتواند قدرت دولت را محدودد

او. دائمي است صورتبهحاكميت.2 و كشور باقي است، حاكميت نيز يعني تا زماني كه دولت

و تغيير زمامداران به رغم دگرگوني . پايدار است هاي حكومتي

ا. استپذير كميت تجزيهحا.3 ن صورت تفكيك حاكميت سبب زوال استقلال ملي محسوبيدر

.شود مي

و اختيارات آن را تفويض كرد حاكميت را نمي.4 2.توان به ديگران انتقال داد

و ماهيت او پيش از طرح اين ويژگي ها براي حاكميت در فصل اول كتاب خود به تعريف

 اطلاق سياسي جامعهيا كشور حكومت، انواعبه جمهوري،كهنيها نوشتهدر. پردازد جمهوري مي

 صورت اينبه جمهوريازوي تعريف. سلطنت نبود مقابلدراي واژه معناي امروزيبهوشد مي

به است، مشترك ميانشان آنچهو خانواده چندين قانوني حكومتاز است عبارت جمهوري«:هكبود

3.»حاكمه قدرت ضميمه

كهاز اين تعري بدنف مشخص است كهيخود برخلاف ماكياول سياسي در فلسفه ژان

مي وجود داردگرايانه را برگونه آنچه واقع را مطلوبوآلهايد معيارو داد، شرايط مورد توجه قرار

و قانون حكومت بايد داراي سياسي جامعهكه بر اين اساس او معتقد است.است داشته مدنظر  باشد

ن قانون جزچيزي يا الهي، قوانين مجموعه يست »طبيعي قوانين« آنها، مياندركه موضوعه طبيعي

 اثباتيو براندآشكارو بديهي قوانين ديگربه زيرا اين اصول نسبت،دنبقيه اهميت بيشتري دار از

.فكري نيستو منطقي براهينو ادلهبه نيازيآنها

به جامعه بدن دو عنصر كليدي ديگر نيز شاملحكومت قانوناز غيرسياسي ترسيم شده توسط

و دوم حاكميت.شود مي يا. اول خانواده مي عبارتبهاو در تعريف دولت :گويد ديگر اجتماع سياسي

و كليه« متعلقات مشترك دولت يا اجتماع سياسي عبارت است از حكومت قانوني چندين خانوار

 
1. Les Six Livres de la Republique 

ص 1378نشر ني، چاپ ششم،،حسين بشيريه، تهران هاي دولت، ترجمه اندرو وينسنت، نظريه.2 ،62.

ص 1379انتشارات زمستان، چاپ پنجم،،سياسي در غرب، تهران حميد عنايت، بنياد فلسفه.3 ،182.
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يك حاكميت فائقه 1.»ايشان به همراه

داراي اهميت حكومتيو سياسي نظامدررا مردم جايگاهو نقش خص است ژان بدنآنچه مش

 شروطازآنها نيازهايبه توجهو خانوادهيروابط ميان اعضا تنظيماو به باور. دانست بسيار مي

مي اجتماعي نظمو جامعه رستگاري ا. آيد به حساب به«:ن جهت معتقد استياز اگر هر خانواده

شد طوربهو رهبري شود، خوبي اداره هم صلح برقرار خواهد و 2.»كلي در اجتماع سياسي هم نظم

: كندمي تعيين خانوادهدررا ولايت چهاربدن ژان

 زن،بر شوهر ولايت.1

 ولايت پدر بر فرزند،.2

 ولايت مخدوم بر خادم،.3

.ولايت ارباب بر بندگان.4

ا دبجز ولايت مخدوم بر خادمن اموريهمه .ر كتاب سياست شرح داده استرا ارسطو

بي،اما بدن با بندگي مخالف است و فضيلت زيرا باور دارد بندگان هميشه از مردم نادان

و فرزانگان در مواقع نبوده .اند اسير دست زورمندان شدهياند بلكه شايستگان

و كشور اشاره دارد قدرت را ستايش بدن در همان حال كه به حاكميت مطلق دولت كندمي ژان

و حكمران) حقوق فطري(قوانين طبيعي داند كه در محدودهو آن را زماني مشروع مي اعمال شود

و عدل حكومت كند ا. به مقتضاي عقل اويبر و قدرتن اساس تفاوت بين قدرت حاكم حقيقي

و تبهكاران را در همين دخالت سردسته و عدالت«دزدان چنين استدلال حاكم نبودن. داندمي» عقل

و نظم صرف تفاوت قائل است او عقيده دارد قوانين طبيعي. افرادي اين است كه بدن ميان حاكميت

و ميآنها كه مطابق موازين عدالت است توان بازشناخت، بايد بر روابط اجتماعي را به ياري عقل

ما اندهاند، عادلان خداوند ناشي شده آن قوانين، چون از ارادهيعني. مردم حاكم باشند و بايد بر

حكمراني است كه به قصد ارضاي در نتيجه حاكم واقعي در صورتي شايسته. حكومت كنند

و عدل خواهش و به مقتضاي دستورات عقل هاي نفساني فرمان نراند، بلكه به نيابت از جانب خداوند

بدن تفاوتي قاطع ميان حاكمي كه اغلب بر مردم حكومت ازاين. حكومت كند برميرو و آنكه بايد كند

3.سرنوشت بشر حاكم باشد، قائل است

ص اندرو وينسنت، نظريه.1 .660هاي دولت،

.هماناندرو وينسنت،.2

و فرهنگي، چاپ چهارم،،علي رامين، تهران ويليام تامس جونز، خداوندان انديشه سياسي، ترجمه.3 ص 2،1383جلد انتشارات علمي ،

666.
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و نظريه.5  قراردادگرايي حاكميت

از حاكميت قراردادي مبتني :بر دو اصل اساسي است كه عبارتند

مقابل عبارتي نقطهبه. حاكميت قراردادي بر حاكميت مطلق انسان بر جامعه مبتني است)الف

ح و . ديگر است ازسوياكميت الهي حاكميت طبيعي از يك سو

حاكميت«و» حاكميت انسان«،»حاكميت طبيعت«ترين تقسيم، حاكميت بر سه قسم در بنيادي

مي» خداوند .شود تقسيم

وت بر قراردادگرايي مبتني است كه هم سابقهيمكحا)ب هم در عصر مدرن و تاريخي دارد

ا ويژه به .ستدر مقابل حكومت كليسا بر آن تأكيد شده

 سياستدر عرفي حاكميت.6

ديگر عبارت به1.گرايانه است عقل فلسفه او تابع سياسي انديشهآن تبعبهوكلي طوربهو هابز فلسفه

و مخالفت او.است ماندهيشده، همچنان پابرجا هاي او ابراز هايي كه نسبت به انديشه با تمام نقدها

به ويژهبهيبا الگوبرداري از علوم تجرب هندسه اقليدسي دستگاه فلسفي منسجمي را طراحي كرد كه

. است كردهسياسي او كمك بسياري تدوين نظريه

اي گرايانه فلسفه مادي،و قطعي علم مكانيكو قوانين ساده گيري از مدل رياضي او با بهره

و باعث شد بسياري او را ملحد بد  اين انديشه2.ندناتدوين كرد كه به نفي ماوراءالطبيعه انجاميد

و مادي و بر همين اساس منكر وجود اختيار گرايانه سبب شد برداشت او از انسان نيز مادي شده

. انسان وجود ندارد» انتخاب آزادانه«و به صراحت اظهار كرد چيزي به نام شودانسان آزادي اراده

و مغز.دنگيرمي سرچشمهاوايه اندام سايرو مغز حركاتاز آدمي، تفكراتو عواطف تمامي زيرا

 عبارتبه. دارند قرار خارجيياشياو اجسام تأثير نوعي تحتبه نيز انسان جوارحو اعضا ساير

 اختياريو اراده هيچ داراي گيرد،مي خود پيرامون محيطازكه برابر تأثيراتيدر انسان ديگر

3.نيست

و ماهيت وجودي شناسي به تحليل روان هابز با اين نگاه در انسان و مادي از سرشت شناسانه

و يكي از مهمترين اميالمي» انسان را گرگ انسان«گيري از ماكياولي او با وام. پردازد آدمي مي داند

و توانايي دانسته است اين نگاه به انسان تأثير مهمي بر4.انسان را تمايل شديد او به كسب قدرت

 
.135ص،1376انتشارات عطا، چاپ دوم،،ماركس، تهرانتا طالساز غرب، سياسي انديشه علي بيگدلي، تاريخ.1

صص.2 .710-704ويليام تامس جونز، خداوندان انديشه سياسي،

.111و76صص، 1381نشر ني، چاپ دوم،،حسين بشيريه، تهران توماس هابز، لوياتان، ترجمه.3

ص همانتوماس هابز،.4 ،138.
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 بوده، معروف»مطلق حاكميت« آموزهبهكهاو استدلال حوهنو هابز سياسي هاي ايده ترين اصلي

.داشته است

كه دانست بايد رساند،»مطلق حاكميت« مفهومبهرااوكه هابز تفكر ساختار بهتر درك براي

مياو زندگيو انسان درباره مهم شرط پيشدو ابتدا او .كند را مطرح

و ادامهو بقاپيدركه است موجودي انسان: هابز نظر طبق يعني.استخود نسل بقاي حيات

ءجز حرمتو منزلتو قدرتبه دستيابيو است آرام زندگييك خواستاركلي طوربه انسان

.ستااو ذاتي خصايل

براي كسب بنابراين1.ندبرابر استعدادو پذيري در ميزان آسيبها انسان همهكه باور دارد هابز

و بهدستياو حيات ادامه امنيت جنگ همه عليه«است، محدود صورتبهكه همواره مكنتو قدرت بي

 گروهيها جنگ ايندر. است ناپذير اجتناب امريها جدال ميان انسانو درگيري.را شاهديم» همه

 بقايو حيات ادامه براي گروهي.زنندمي دست ديگرانبا پيكاربه منزلتو قدرتبه دستيابي براي

.شوندمي كشانده يكديگر عليه دائمي جنگيكبه بيشتر ثروتبه دستيابي براي برخيو نسل

او. است مطلقيا»قاهره حاكميت«يك در گرو عمومي امنيت حفظ به باور هابز بر اين اساس

بررااو حرمت حفظو بشر نسل ادامه را براي خود اساسي تأكيد حكومتي، نظام نوعاز صرفنظر

اين دولت مطلقه كه از تعهد متقابل.گذاردمي مطلق حاكميتحقو درتق بودن ناپذير خدشه نقش

مي» دولت تأسيسي«آيد،مي وجودبهآدميان  به،هابز در تعريف دولت. شود ناميده اصالت را

و به منزله و آن را، نماينده مي شخص حاكم داده كه با نبود او جز افراد پراكنده، داند؛ چنان جامعه

و جامعه . اي وجود ندارد دولت

و به باور هابز داراي اين دولت تأسيسي همان لوياتان يا غولي است كه حاكميت مطلق دارد

2:لوازمي چند است كه عبارتند از

مي آنكه حكمران درباره.1 و به ايجاد آن كمك و نظرياتي كه مخالف صلحند حق عقايد كنند،

.داوري داشته باشد

و اصولي است كه به موجب آن هركس آگاه ديگر از لوازم حاكميت، قدرت.2 تجويز قواعد

و چه اعمالي را بدون آنكه مورد تعرض اتباع ديگر شودتواند برخوردارمي عوامليشود كه از چه 

و اين مملكت قرار گيرد، مي ميآن را است كه مردماي مسئلهتواند انجام دهد .خوانند قواعد اجتماعي

يعني حكمران بايد از حق رسيدگي به اختلافات مردم. ري استديگر حاكميت، حق داو لازمه.3

 
ص حميد عنايت، بنياد فلسفه.1 .209سياسي در غرب،

.198-194صص، همانتوماس هابز،.2
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.برخوردار باشدآنهاو قضاوت درباره

و دول ديگر است در نهايت آخرين لازمه.4 و صلح با ملل حق. حاكميت، حق اعلان جنگ يعني

و چه ميزان نيرو بايد براي آن مقصود  تشخيص اينكه چه موقع جنگ به صلاح عموم است

ك و گردآوري و چقدر بايد پول وسرد و براي تأمين هزينه لاح در اختيار جنگجويان قرار داد

حابرمخارج آن تا چه ميزان ماليات بر رعايا تحميل كرد  .ت استيمكعهده

و امكانات اين توانايي ميحاكميت مطلق تحقق لازمه،ها به.شوند محسوب  دليل همين هابز

ازپس حاكم يعني. داندمي ناپذير تفكيكو ناپذير انتقال مطلق،اراي جامعه چنيندر موجود حاكميت

حق آورد، دستبهرا كردن حكومت تام اختيار ها، انسان بين شده منعقد قرارداد طريقاز آنكه

را مردم تواندمي حاكميت با اين رويكرد اين.دواگذار ديگريبهرا خود حقوقازيك هيچ ندارد

. بپردازد گيري به تصميم آنها دربارهو كند سركوب

 اشاره همواره اساسي نكتهدوبرو حاكميت گسترده اختياراتو حقوقبر هابز تأكيد وجود با

:كرده است

و داندمي جامعه عمومي منافعو عدالتبه خدمترا حكومت فلسفه ارسطو همچوناو:اول

قرار مورد نكوهش شدتبهرا رانشخصي زمامدا اميال راهدر حكومتو قدرتاز استفاده سوء

.داندمي قبول قابل غيرو دهد مي

ومي مطرح قانون اكميتح دربارهرا شرايطي حكومت،به قانونگذاريحق سپردنبا:دوم از كند

مي قانون رعايتبهها انسان ساختن آشناو جامعهحق احقاق براي مثبت قوانين .آورد سخن به ميان

و اختيارات خود را به دولت با آنكه هابز باور يك قرارداد اجتماعي حقوق دارد كه انسان طبق

حق واگذار مي . كرده است واگذاراوبه نيزرا خود جان نجات كند، اما به معني اين نيست كه آدمي

 سخن حاكميت اعمالحقاز توان نمي ديگر قرار گيرد، حكومت تهديد مورد انسان اگر جان بنابراين

.اقدام كرد بايد انسان جان نجات برايو گفت

از»قدرت«ميان ايجاد تفكيك حاكميت، حقوقبر هابز تأكيد اساسي دلايلاز با اين نگاه يكي

مي زميندررا عدالتكه است»عرفي خداي« همان هابز به باور حاكميت زيرا،است»مذهب«  كند محقق

در در نتيجه بايد. است نسل بشر نابوديو جنگ مقابلدر بشر جايگزينو»اجتماعي قرارداد« حاصلو

 سياسي فلسفه جوهر اصلي بنابراين. است آسماندر واقعي خداي زيرا.ساخت»ييميرا خداي« زمين

 انديشه با اين روش هابز.است مذهباز سياستو اخلاقاز هنر سياست،از اخلاق تفكيك هابز

و قرارداديحدبهرا»حقوقي حاكميت« .است مسئله اين مبيناو اجتماعي رساند

هايي دارد، اما داراي تر از بدن نقل شد همانندي حاكميت با آنچه پيش هابز درباره با آنكه نظريه
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: استدو اختلاف عمده

و معنوي اتباع خود موظف آنكه هابز حاكم را به نظارت بر همه:اول امور زندگي مادي

را مي مي دست داند، حال آنكه بدن، حاكم و اخلاقي مردم منع .كندكم از دخالت در معتقدات ديني

بدن شروطي را براي حاكم مقرر داشته است تا دولتش به استبداد مسخ نشود،:دوم آنكه،

1.حال آنكه هابز به استبداد مطلق حاكم معتقد است

ب حينش در جامعيهر دو الهيومتكت نميمرانكحيبا روش و انند به انتظاراتتويدر تعارضند

.پاسخ دهنديانسان

 حاكميت سياسي.7

حاكميت ارائه داده تئوري نويني را درباره،سياسي خود با رد بخشي از نظريات هابزلاك در فلسفه

و خوش ريشه. است سرشت او درباره بينانه اين ديدگاه در باب حاكميت را بايد در برداشت متفاوت

ب. انسان جستجو كرد . كرده است مطرحرا»حاكميت سياسي«ا واگذاري قدرت برتر به مردم، او

چه» فهم انساني اي درباره رساله«در و در جريان اين بحث كه هيچ اصول ذاتي، چه منطقي

مي،اخلاقي وجود ندارد بهها كند كه گرايش بر اين نكته پافشاري و دائمي، ميل و تمايلات ذاتي

و و بيزاري از درد و گرايش. رنج وجود دارد شادي نيازمند آنند كه به واسطه پاداشها اين تمايلات

و كنترل شوند،و تنبيه ميبه. بازبيني و بنيادي كه كنش انسان نظر آن رسد منبع اصلي ها از

آن سرچشمه مي و و شهرت است ميچه گيرد اعتبار و رسوايي كه از آن دوري جويند بدنامي

2.خواهد بود

در همه«لاك، به باور و حقوق يكساني ... وضعي ... افراد بشر طبيعتاً و مĤلاً از قدرت برابرند،

و حقيقتي از اين مسلم و احدي بر احد ديگر ممتاز نيست از تر نيست كه آدمي برخوردارند زادگان

مي طوربهيك گوهرند، همه  ي يكسان در برابر مواهب طبيعت زاده و همه از استعدادهايي كسان شوند

و هيچ هم در وضعي برابر باشند و فرمانبرداري متمتعند؛ بنابراين بايد نسبت به گونه فرمانروايي

3.»ميان آنان وجود نداشته باشد

ز لاك از انسان با تصور هابز بسيار متفاوت است، يكيتصور را هابز انسان را عضوي از

و تابع قانون اخلاقي  انسان. داندمي) قانون طبيعي مورد نظر است كه در اينجا به معني(نظام اخلاقي

مي هابز تنها اعمال خود را به انگيزه و حيواني انجام لاك انساندهد، لذات جسماني نداي،از نظر

 
.224-223صصسياسي در غرب، حميد عنايت، بنياد فلسفه.1

ص1388نشر ني، چاپ دوم،،حميد عضدانلو، تهران حكومت، ترجمه اي درباره جان لاك، رساله.2 ،52.

صص.3 .801-800ويليام تامس جونز، خداوندان انديشه سياسي،
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و وظيفه را مي مي دستكمشنود و در حالي كه انسان هابز هميشه موجودي گهگاه به آن اعتنا ورزد

م. يكسره خودپرست است لاك گاه مي وجودي واقعاً نوعانسان .دشو دوست

انسان، اصول حكومت را از عقل آدمي استنتاج هاي خود دربارهلاك در بخشي از ديدگاه

و مي مياو كند و سياست را دو حوزه را در انتخاب اشكال مختلف حكومت آزاد و خانواده  داند

مي جداگانه و فعاليت انسان با وضع پيش از تشكيل دولت به باور او وضع طبيعي. شمارد زندگي

و فرمانبردار عقل است كه در آن انسانيوضعي مساو و تنها تابع و برابرند يعني. خويشندها آزاد

و پايان،در آن وضع ها ناپذير ميان انسان اختلافات كوچك ممكن است موجب وقوع جنگ بزرگ

و ازايننشو و مالكيت رو بهرهد در نتيجه انسان. تضميني ندارد،برداري از حقوق زندگي، آزادي

و  مي» مدني جامعه«وضع طبيعي را ترك فر. كند را تأسيس كه به تأسيس مرجعيت يندآدر اين

يك كاسه كردن قدرت اجراي قانون سياسي مشروع مي اين امر به قراردادها،طبيعي است،انجامد

به(اجتماع،يعني1.كند رداد تلقي نمييك قرا بعد را به منزلهلاك مرحله. شود ميان افراد مربوط مي

اجراي قانون طبيعي را براساس اعتماد در دستان حكومت قدرت يكپارچه) تر، اكثر اجتماع بيان دقيق

و رضايتي كه افراد را عضو دائمي جامعه. دهد قرار مي مي بر اين اساس قرارداد به مدني و سازد

هر بخشد، حكومت مشروعيت مي و ابراز شود نسل تازه بايد از جانب 2.اي از مردم از نو بيان

لاك تأكيد از جديدي انداز چشم»اجتماعي قرارداد« اصلو مردم»طبيعي حقوق«بر بيشتر

 شده تفويض حكومتبه مردم ازسوي حاكميت،اين رويكرد براساس. كرده است را ترسيم حاكميت

و. كندتمحافظ خود شهروندانو مردم طبيعي حقوقازكه است نشازهكيژگياين بگئمردم بهرديت

.شده است متجلي آمريكا اساسي قانونو فرانسه انقلابدرو تبديل مدرن دمكراسي بنيان ترين اصلي

لاك برخلافياند  قدرت«و» حاكميت«از تري مؤثر تبيين،حكومت درباره هابز انديشه شه

مي»سياسي كه ارائه .افراد تحت حاكميتش دارد قبالدر معينيو مشخص تعهداتآن صاحب دهد

وازلاك فراگير منظر به همين دليل است كه  نقشاو سياسي نقد سبكآنبا متناسب حاكميت

. كرده است بازي غرب سياسي انديشهدر سياسي نسبت به هابز مهمتري از فلسفه

راورگم هاي مجازات براي قانونگذاريحق،سياسيِ حاكميت قدرتلاك در نظر  كمتر

 تمامكه را داراست خارجي آسيب مقابلدر سياسي هيئتاز دفاعو مالكيت حفظو تنظيم منظور به

را است اتباعشبر حاكم قدرتكه سياسي قدرت اين3.دنشومي انجام عمومي خير براي موارد اين

در. كرد متمايزاشهبردبر اربابو همسربر شوهر مخدوم بر خادم، فرزند،بر پدر قدرتاز بايد

در.دي.1 ص1389انتشارات حكمت، چاپ سوم،،عباس اسكوييان، تهران باب حكومت لاك، ترجمه اي لويدتوماس، ،56.

ص 1387نشر نگاه معاصر، چاپ سوم،،هاي دمكراسي براي همه، تهران حسين بشيريه، درس.2 ،56.

صص.3 .838-836 ويليام تامس جونز، خداوندان انديشه سياسي،
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 قدرت براي موجهي مبنايلاك از ديدگاهكه شودمي حاصل غلبهو استيلا طريقاز قدرت موارد اين

1.نيست سياسي

 اعمالحق عنوانبهو اهداف كسب توانايي عنوان«به صرفاًرا قدرتلاك برخلاف هابز كه

كه ديد،مي»طرفهيك قدرت  قدرتو باشد شده غصب استكنمم سياسي قدرت بر اين باور بود

 قدرتكهستامعن بدان اين. ندارندآنبه نسبت حقي گونه هيچ درواقعكه شود اعمال كساني توسط

حق نظر هابز، مورد  كارآمدو مؤثر توانايي« عمدتاً بلكه نيست عموم خير براي قوانين وضع همان

 كارها اين براي لازم تواناييهك صورتيدر.است اجتماع نيروي بست كارو قوانين تحميل در

2.دارد اندكي ارزش كارها اين انجامحق شود غصب ديگري توسط

بالاك بر واقعدر،»قدرت اعمال توانايي«و»قدرت اعمالحق« ميان گذاري تمايز در اينجا

 توسط است ممكن سياسي به واسطه حاكميت زيرا قدرت،اشاره دارد»قدرت مشروعيت« مفهوم

»عمومي خير«از غير اهدافي براين استكمم قدرت اين. ندارندآندر حقيكه شود اعمال كساني

.شود گرفته كار به

بهمي اعمال عمومي خير جهتدر تنهاكه حقي عنوانبه قدرتازلاك برداشت نتيجه در  شود،

 حاكمانشانبه وفادارياز است ممكن اجتماعآندركه دهدميرا شرايطي شناسايي امكان او

 عليهكهرا حكومتي توانندمي مردمكه نظريه در اصل اين. بزنند شورشبهو دست ورزند اجتناب

مي آنان منافع  ترين محتملو شورش در برابر حفاظت بهترين خود بردارند، كند با انقلاب عمل

3.استآناز ممانعت براي وسيله

را«بر اين اساس لاك معتقد است خود را در ... گيرد بدون داشتن حق به كار هر كسي كه زور

 در چنين وضعيتي همه. به كار برده استآنها دهد كه زور را عليه وضعيت جنگ با كساني قرار مي

مي پيمان و در برابر متجاوز مقاومت كند ها لغو و همه كس حق دارد از خود دفاع او در4.»شود

با مخالفت توانند مخالفت كنند، در برخي موارد همهيمها اين بحث گفته از آنجا كه انسان ادامه ها

. آيد شورش به حساب نمي،شهريار

 نوعدو عمومي، منافع جهتدر قدرت اعمال حقِ عنوانبه حاكميت سياسيازلاك تبيين در

:قابل مشاهده است قرارداد

 جلوگيري»همه عليه همه جنگ«ازكه آوردمي وجودبهرا) جامعه(سياسي هيئت،قرارداد:اول

صص اي درباره جان لاك، رساله.1 .133-115حكومت،

ص 1380 شيرازه، انتشارات،يونسي، تهران مصطفي ترجمه فوكو،تا هابزاز قدرت گفتارهاي باري هيندس،.2 ،59.

.63-61، صص همان باري هيندس،.3

صص دربارهاي لاك، رساله جان.4 .263-262حكومت،
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.)مانند آنچه كه هابز بيان كرد( كند مي

اي گونهبه مورد در اينلاك. دهدمي شكلرا حكومتو هيئت سياسي بين متقابل رابطه:دوم

 امانت برخلافها حكومتكه زمانيرو ازاين. داردرا امانتيك خصوصيت قدرت انگاركه نويسد مي

م حاكميت كنند،مي عمل 1.گيردمي قرار مردم اختياردرو شودينابود

 حاكميت حفظ.8

و در همه جا به زنجير«كه كردهقرارداد اجتماعي با اين جمله آغازدرروسو انسان، آزاد تولد يافته

2.»كشيده شده است

مي روسو با طرح اين پيش :كند زمينه دو اصل اساسي تفكر خود را مطرح

.مدني تباه شده است جامعه سيلهوبهآنكه وضعيت طبيعي:اول

كه آنكه جامعه:دوم و امكان دوام دارد قرارداد براساسمدني در صورتي قابل قبول است

و وجودبهمدني او مدعي است پيش از آنكه جامعه. اجتماعي نهاده شده باشد آيد، تقوا، سعادت

معاصر وادار كرده، روابط اجتماعي آنچه او را به مخالفت با نظام. كرده است استقلال حكومت مي

و مي مبتني بر زور .كند ستم است كه هر كسي به زيردستان خود ستم روا

. داند او اين روابط ظالمانه را نه تنها بر جوامع استبدادي بلكه بر جوامع دمكراتيك نيز حاكم مي

و آزاد باشد؟  پرسش اساسي اين است انسان از چه چيزي بايد رها

د و نامرئي گرفتار استانسان در و بند مرئي چيزي جز همان روابط.و نوع اسارت مرئي قيد

و ظالمانه و بند نامرئي آن است كه در اين جوامع، افراد بشري اسير هوا حاكم بر جامعه نيست قيد

و مقام وادارشان مي و دلبستگي به جاه . هاي زبردستان تن دهند سازد به خواستهو هوس خويشند

يك،، ظالمانه است اين جامعهعملكرد صورت در اين  سو اسير اين روابط ظالمانه زيرا فرد بشري از

و هوس خويش ازسويو بوده و بنابراينديگر اسير هوا  امكان رهايي از اين روابط ظالمانه است

. اجتماعي را ندارد

اد«:گويد او مي و يك اجتماع ارههميشه اختلاف بزرگي ميان مطيع ساختن گروهي از مردم

به به فرض آنكه عده. وجود خواهد داشت و چه زياد، به تدريج كم اي از مردم پراكنده، چه به تعداد

و جمعي بردهيك ملت با رئيس نميآنها بندگي يك نفر درآيند، من در بينم بلكه فقط يك ارباب

3.»بينم مي

.64-63، صص همان باري هيندس،.1

ص 1348انتشارات دريا،،كيا، تهران منوچهر ژان ژاك روسو، قرارداد اجتماعي يا اصول حقوق سياسي، ترجمه.2 ،5.

ص همانژان ژاك روسو،.3 ،16.
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ا را گر زور هيچبا توجه به اين سخن روسو، طرح اين سؤال اهميت دارد كه گاه نتواند حقي

را وجود به و محدوديت و چنانچه نتوان قيد زور توجيه وسيلهبه-به هر صورت كه باشد–آورد

را عامليكرد، پس چه   نهاد اخلاقي درآورد؟ صورتبهلازم است تا دولت

يك از افراد«: گويد روسو در پاسخ به اين سؤال مي حق حاكميتي طبيعي طوربهاز آنجا كه هيچ

و توافق افراد  هم به هيچ وجه موجد حقي نيست، بنابراين رضايت و چون زور بر ديگران ندارد

1.»هاست حكومت اساس همه

او،اين است از آنجا كه نيروي آزادي هر فرديپرسش اصل ست،ا ابزار اصلي صيانت وجود

خ چگونه مي و آن ابزار را در تواند بدون آنكه خود را به مخاطره اندازد از وجود ويش غفلت كند

به اختيار ديگران گذارد؟ چگونه مي و دست توان مجمعي تشكيل داد كه بتواند نيروي مشتركي آورد

و مال هر و هر يك از شركت از جان و حمايت كند كنندگان در اين مجمع در عينيك از افراد دفاع

مي حال كه خو با ديگر افراد متحد و همچون گذشته آزاد بماندشود، فقط به فرمان .يش رفتار كند

به اصلي است كه قرارداد اجتماعي راه به باور روسو اين همان مسئله مي حل آن را . دهد دست

در مواد اصلي اين قرارداد چنانچه بر طبق طبيعت امور تنظيم شده است كه كوچك«  ترين تغييري

بيآنها مي موجب آ اثر شدنشان يك از مواد گردد، يعني با وجود رسمي اعلام نشده طوربهنكه هيچ

و شناخته مي و هميشه با صراحت كامل پذيرفته شود، مگر آنكه است، در همه جا يكسان است

در قرارداد اجتماعي را نقض شود كه و آزادي طبع خود يك از افراد حقوق اوليه آن موقع هر

مي دوباره به 2.»آورد دست

 گروهي افراد همه رضايتآن مبنايكه داندميو نامحدود مطلقار حاكميت مانند هابز روسو

يككه است  تحت خود بهتر زندگي برايو كرده تفويض حاكمبهرا برتر قدرتآن توافق جمعي با

از» همگاني اراده«د روسو با طرح اينيشا.اند گرفته قرار مطلق حاكميتآن لواي قصد دارد انسان را

هم قدرت حاكمان را در قالب اين ارادهگف آن دو اسارت پيش همگاني تحت ته برهاند تا بدين وسيله

هم حكومت كنترل درآورد كه خواسته و و بر ديگران تحميل نكنند شوندگان رها شده خود را نامحدود

و ستم را از لجام ظلم .ومرج است، بر حذر دارد گسيختگي كه منشأ هرج از

مياين از اين سو روسو درباره يك از شركا«: گويد حاكميت تعهدييطبق اين فرمول هر

يك از شركا به عهده مي و شركت تعهدي نسبت به هر .گيرد نسبت به شركت

نسبت چون عضويت هيئت حاكمه است اولاً:بدين ترتيب هر فرد بايد به دو نوع تعهد عمل كند

 
ص.1 .942ويليام تامس جونز، خداوندان انديشه سياسي،

رو.2 ص همانسو، ژان ژاك ،19.



____________________________________________________________��

به ثانياً باشد، به افراد متعهد مي مي چون عضو دولت است نسبت . باشد هيئت حاكمه متعهد

مي عبارت به مي ديگر 1.»بندد توان گفت كه هر فرد با خودش قرارداد

 خواهد بود توجيه قابلعلت بدان قراردادي است، اين حاكميت لازمهكه»قدرت« در نتيجه اعمال

 يئت حاكمههدر طور كه مشخص است زيرا همان،اند داده قرار خودبر افراد جامعهكه است قيدي كه

 قدرتآنكه حكمرانيهمو شودمي اعمالآنهابه قدرتكه اند اتباعيهم حال عيندر مردم روسو

.كندمي اعمال را

هم با آن نظام اگر اين تحليل را در مورد فلسفه سياسي روسو درست بدانيم، بايد گفت او

يا استبدادي به مخالفت مي يك فرد مي پردازد كه از روي ترس، تابع مانند آنچه هابز( شوند اقليت

لاك كه رضايت اكثريت حاكم است) مطرح كرده هم با نظام دمكراتيك هم از عبارتبه.و ي ديگر

لاك كه هر كس قاضي رفتار خويش آزادي طبيعي هابز تبري مي هم از آزادي پيشنهادي و جويد

2.است

 منافعو آزادي جهتدر مگانيه ارادهكه است اين محوري روسو در بحث از حاكميت فرض

و قدرت اين شهروندان اجتماعبه نتيجهدر.است اجتماع افراد همه را كسيهركه دهدميرا امكان

را ايناو. كند اطاعتبه وادارشد منحرف همگاني اراده مسيراز كه  اجباري اعمال عنوان تحت اصل

ب كندمي مطرح بودن آزاد براي حقو معتقد است انسان و ا قبول قرارداد اجتماعي، آزادي طبيعي

مي نامحدود خود را براي تصرف هرچه كه مي و از دستش بر مي خواهد در آيد، از دست دهد، اما

و حق مالكيت آنچه را كه در تصرف دارد، تحصيل مي براي آنكه در مورد. كند عوض آزادي مدني

طب،اين مبادلات يعي كه فقط محدود به قواي هر فرد است از اشتباهي رخ ندهد لازم است آزادي

3.داده شود تشخيصعمومي است، آزادي مدني كه محدود به اراده

مي است كه تنها ارادهآناصول ايننهايي نتيجه را عمومي است كه يك دولت تواند نيروهاي

و رفاه مشترك  يرا هر چندز.، هدايت كنداستدر جهت هدفي كه از تأسيس آن در نظر گرفته شده

را،كه تضاد منافع شخصي، برقراري جوامع را ضروري ساخته، اما هماهنگي همين منافع اين كار

و هرگز نمي پس به باور روسو حاكميت فقط اجراي اراده. است ساختهممكن  تواند عمومي است

بهيز،انتقال يابد و نمي را هيئت حاكمه چيزي يك شخص مشترك نيست به جز خ تواند ود جز

ا. اي داشته باشد نماينده مييدر و انتقال،توان انتقال داد ولي ارادهن صورت قدرت را ناپذير است

 
ص همان.1 ،21.

و حاكميت(محمدحسين اسكندري، سيري در حاكميت.2 و،، تهران)حقوق طبيعي، قراردادگرايي و دانشگاه نشر پژوهشگاه حوزه

ص1391انتشارات سمت، چاپ اول، جلد اول،  ،233.

ص همانروسو،.3 ،25.
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يا عمومي زيرا اراده. استپذير نيز ناپذير است، تقسيم ديگر به همان علت كه حاكميت انتقال ازسوي

مل. نيستاست يا عمومي  اما چون.ت تعلق دارديعني يا متعلق به تمام ملت است يا به قسمتي از

و اساس حاكميت را تقسيم كنند، موضوع سياستمداران نتوانسته هاي وابسته به آن را تقسيم اند پايه

و اراده قوهآنها بدين ترتيب. كنند مي و مجريه، حق اخذ ماليات، حق اجراي حاكميت را به نيرو مقننه

و اعلان جنگ، اداره و حفظ روابط عدالت را گاهي اين قسمت. اند خارجي تقسيم كردهامور داخلي ها

هم اشتباه مي و گاهي آنها با ميرا كنند هم جدا مي. سازند از كه اين اشتباه از اينجا ناشي شود

و آثار حاكميت را در قسمت آن سياستمداران، مفهوم قدرت حاكمه را درك نكرده هاي مختلف

وكهآنمانند. اند ردهكتصور  اند در صورتي عقد صلح را از اعمال حاكميت دانسته عمل اعلان جنگ

و اين اعمال قانون كه اين بلكه مواردي از اجزاي قانون عمومي در امور،نيستطور نيست

1.شود خصوصي محسوب مي

و مستمر تلاش.است شده حكومت قائل تشكيلاز بعد مردم را براي مهمتري وظيفه روسو

 امر مهمترين تازه حكومتي دستگاه گيري شكلاز بعد نتيجهدر»حاكميت بقاي« براي جانبه همه

 قدرتكه كنند يادآوري حكومتبه درپيپي هاي تجمعباكه كندمي موظفرا مردمو شودمي مطرح

بهكه زيرا سندي،مردم ديگر است وظيفه حكومتي امور اصلاحات البته.است مردمآناز واقعي

كه آنهاو است»قانون«يك بلكه نيست»قرارداد«يك وجه هيچبه شودمي ايجاد حكومتآن موجب

ميبهآنها مأموران بلكه نيستند، مردم سروران حكومتنداين امانتدار ا. آيند حساب ن اساسيبر

.دنكن عزليا نصبراآنها كه خواستند زمانهرندنتوامي مردم

ن سياسي، محور قرارداد اجتماعي را سازما با اين تفاسير روسو قرارداد اجتماعي را پايه

مي» همگاني اراده« 2.داندو مباني آن را آزادي

و اشكال دولت مبتني بر حاكميت تئوريـ فصل سوم  هاي حاكميت

م براساس معيارهاي مختلفي طبقه3هاي حاكميت تئوري البته به كار بردن معيارهاي.دنشويبندي

بندي را برحسب معيارهاي ماهوي امكان طبقه) مكاتب فكري برحسب(ها، بندي تئوري صوري طبقه

هاي ها بر حسب حوزه بندي تئوري تر بايد گفت طبقه همچنين از منظري انتزاعي. سازد فراهم نمي

مي تخصصي دانش اجتماعي همچون فلسفه، جامعه هم مĤلاً صوري از كار در و تاريخ . آيد شناسي

ص همانروسو،.1 ،29-33.

ص محمدحسين اسكندري، سيري.2 .234در حاكميت،
3. C. Wayper, Political Thought, London, English Universities Press, 1973 and Ryan Goodman and Derek 
Jinks Toward an Institutional Theory of Sovereignty, Stanford Law Review Vol. 55, No. 5, (May, 2003).   
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حي زيرا احتمال تداخل تئوري ميها از شودث برخي معيارهاي ماهوي وجود دارد كه اين امر سبب

و مقابله از بين برود فايده و درهم. مقايسه تفكر سياسي مجالي تنيده با توجه به ماهيت مغشوش

و معيارهايي را خارج نيست جز آنكه از سطح اين اين حوزه از گونه معيارهاي صوري فراتر رويم

و تطبيقي سودمندتر باشدموض جستجو كنيم، تا مطالعه .وعي

از» هاي حاكميت تئوري«بندي توان گفت كه مهمترين معيارهاي طبقه مي و ماهيت:عبارتند منشأ

و منبع مشروعيت حاكميت، هدف حاكميت، حدود آزادي و در نهايت اقتدار هاي اجتماعي فرد

و غايت حاكميتند البته مهمترين نظريات ارائه شده معطوف به منشأ. حاكميت سياسي است ، ماهيت

ميآنها بنديو نظريات ديگر در ذيل طبقه سير مثال وقتي حاكميت را ادامه عنوانبه. گيرند قرار

را تكامل خانواده مي و افلاطون ذكر شد؛ آن اي پديده عنوانبهدانيم همانند آنچه در ديدگاه ارسطو

و روسو فرض كرده» طبيعي« و توافق افراد اجتماع ايم يا زماني كه چون هابز آن را حاصل قرارداد

آن به حساب مي مي پديده عنوانبهآوريم، از را اي ساختگي ياد و باز زماني كه حاكميت كنيم

مي پديده را اي مصنوع اما حاصل اجبار بخشي از جامعه نسبت به بخشي ديگر در نظر گيريم، آن

ها ممكن است بندي تئوري با اين معيارها طبقه. ايمهاي نه قراردادي بلكه اجبارآميز تلقي كرد پديده

 شناختي كه مبتني جامعه حال ممكن است دو نظريه. تر باشند تر يا فلسفي شناختي خود بعضاً جامعه

. هاي متفاوتي از طبع انسان باشند، تعابير مختلفي از منشأ حاكميت به دست دهند بر برداشت

بر بندي تئوري رو طبقه ازاين و جامعهها و صراحت حسب رويكرد فلسفي شناختي داراي روشني

.لازم نيست

لاك ديگر نظريات حقوقي درباره ازسوي و مشاهده شد، حاكميت مانند آنچه در ديدگاه هابز

و بايد در طبقه تري استفاده بندي آنها از معيارهاي دقيق براساس چنين معيارهايي قابل تبيين نيستند

اس،كرد و منشأ جلوه هاي مبتنيت طبقات تئوريزيرا ممكن ك بر ماهيت .ندنهاي حقوقي مختلفي پيدا

و سياسي در حاكميت مطلقه تجلي مثال قرارداد اجتماعي در انديشه عنوان به هابز از حيث حقوقي

بي در انديشه كند، حال آنكه همان نظريه .نجامدالاك به دفاع از حاكميت مردمي

معيار منبع مشروعيت براساسهاي حاكميت اجمالي طبقات تئوري صورتبهدر اين قسمت

.دنشو حاكميت ارائه مي

 حاكميت نهادينه شده: دولت مطلقه نظريه.1

تن نيروي مافوق خارجي هيچبهكه دارد سياسي به كسي تعلق حاكميت تئوري، اين براساس

 جامعه اعضايو افراد تحت حاكميتبه نسبتيعني.كندخم نميسر قدرتي هيچ مقابلدرو دهد نمي




	��� �و��________________________________________________��
�������را�ا ��

و اختيار خود، تسلط تحت را كاري مبتني بر استفاده از هر نوع وسيله هرگونه انجام اقتدار .دارد اي

را تئوري برخي اين.دنشرايط پيدايش تئوري حاكميت مطلقه اختلاف نظرهايي وجود دار درباره

 ديگر ازسوي امپراتوروسويكاز قدرت كليسا بندو قيداز اروپا پادشاهان شدن رها پيامد

د. اند دانسته و مذهبي در اروپا گر آن را نتيجه شرايط اجتماعي حاصل از جنگيبرخي هاي داخلي

1.ندندا مي

با براي اروپا پادشاهان از پاپ برابردر استقلال خود تثبيتو كليسا ادعاهايو قدرت تقابل و

 مبنايو شدند متوسل استقلال اصلبهيشخو قدرت برابردر فئودال اربابان ميان برداشتن موانع

ا.»شودمي زاييده آزادي استقلالاز«كه زدند رقم گونه بدينراآن نظري »آزادي«ن صورتيدر

. انقلابي داشتي اختيار وضع قوانين، جنبهعبارتبهدر اين دوران.است»حاكميت« بودن دارا همانا

ميزيرا در سراسر قرو بر اين مبنا.كردند نه هيئت قانونگذارين وسطي قوانين را دادرسان وضع

و قدرت در معناي حاكميت گونه اينكه است بديهي2.هدف پادشاهان قرار گرفت،تمركز قدرت

همدر شهريار»شخصي قدرت« مفهومبا»دولت« مفهوم يعني. بود پادشاهان شخصي سيطره

شد»اي ماوراءالطبيعه«و»الهي حقوق«و منشأ حاكميت مطلق شهريار آميخت .در نظر گرفته

ويك نقطه عنوانبهدر اين شرايط صلح وستفالي  براساسعطف به نهاد دولت رسميت داد

سان تصور سياسي جديدي از اصول حاكميت بدين. مفهوم مرزهاي امن تقدس يافتالملل حقوق بين

و نظارت دولت شكل گرفت، به ب لحاظ داخلي حاكميت براي اشاره به اقتدار مشروع و از عد كننده

حق خارجي براي اشاره به حق دوجانبه و نيز و در برابر مدعيان حقوق شاهي تعيين سرنوشت

سو اين رويه. مذهبي خارجي به كار رفت آزادي از مداخله يك گفتماني، دو منبع مختلف داشت،

او پدرسالارانهلهاقتدار شاه را دنبا و طرف ديگر چون هابز نخستين مردي كه خداوند به اقتدار داد

مي مثابه به بدن شاه به تك بدن جمعي متشكل از رعايا و بنياد دولت در نفع در نگريست تك رعايا

و امنيت خود بود 3.تأمين صلح

ب مطلق حاكميت تئوري شد19 قرندر عد حقوقيدر درميمه نتايجو متحول با دوران اين را

و وجودبه ديگرانو هگل چون سانيك تأثير تحت واتل هاي انديشهاز الهام در مطلق حاكميت آورد

 حاكميت ديگركه تفاوت اينبا. رفت پيش دولت حاكميت نامحدودو گرايانه مطلق خصلت تثبيت جهت

از حاكميت.شد مملكت رئيس مفهوم جانشين دولت گسترده مفهوم پادشاه منحصر نبود، به

وبه شخصي  انجامدررا دولت دست فراگيراي گونهبه حاكميتيگراي مطلق ماهيت نهاد واگذار شد

.86ص هاي دولت، اندرو وينسنت، نظريه.1

ص حميد عنايت، بنياد فلسفه.2 .187سياسي در غرب،

و روستو استفان.3 صصـ جي، ملت اُپللو والترسي و نظام جهاني، .124-123دولت
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 پذيرشو حكومتدر گرايي مطلقبه منجر سرانجام مطلق حاكميتيعبارتبه. گذاشت باز امور

.شد اقتدارگراو خودكامهو استبدادي هاي رژيم

 فراگير) مردمي( حاكميت نظريه: ليبرال دولت.2

شد انديشمندان توسط بار در اوايل قرون وسطي نخستين نظريه براي اين  آغازبا. كاتوليك مطرح

وكه ديني نوانديشان اصلاحات نهضت و كليساي اعتقادات از عملكرد  آمده ستوهبه كاتوليك پاپ

 رفتارو آداباز تسوينگلي مثل برخي. بردند سؤال زيررا كليسا،گوناگون هاي حوزهدر بودند

را توبه آيين مانند كليسا هاي آموزهو اعتقاداتاز بسياري لوتر مثل برخيو بودند ناراضي كليسا

و اصالت بدون نيزرا مقدس كتاباز هايي بخش بلكه كليسا هاي آموزه تنهانه لوترو پذيرفتند نمي

1.دانستمي غيرمعتبر

و كليساجهمتوكه اعتراضات اين وجود با  جانبازكه فشارهاييبه توجهباو بود پاپ

 برايو افتاد دروناز اصلاحات فكربه كليسا آرام آرام شد،مي وارد پاپبه دستگاه امپراتوري

و كافي نبود اين اما.كرد اقداماتيبه شروع امر اين تحقق  هايي گروهو در نتيجهنداصلاحات مؤثر

اصلاحات تحميل جلوي درون،از اصلاحاتبر علاوهتا شدند نتخابا كاتوليك كليساي درون از

 از3بلارمين رابرت.آمد وجود به2»يسوعيان انجمن« براي همين منظور خارجي را بگيرند؛ شده

 دارايو داشت انجمن اين خطوط تئوريك ترسيمدر مهمي نقشكه انجمن است اين مؤثرترين افراد

ميان افراد بر اين باور تساوي او مبتني بر اصل4.است پروتستانتنهض عليه فراواني هاي رساله

 داشته تسلط ديگرانبر نفريك مساوي افراداز متشكل جمعيتيكدركه بود دليلي وجود ندارد

و پاپ همه مردمبه متعلق قدرترونيازا. باشد  اعمال كننده تعيينو مستقيم تواند به شكلي نمي است

در. كند نظر مي ناظري نقش براي پاپ تنها واقع او در را در نظر  دخالت لزوم مواقع گرفت كه بايد

5.كند

در سرانجاموندگسترش يافت مطلقه سلطنتي نظام نظريات مخالفانِ،اين تحولات تاريخي طي

18 قرندرودرآمد منظمي شكلبه»افراد حقوقو فطري حقوق« مكتب توسط تفكر اين17 قرن

و صاحبنظرانين بخش الهام و سده.شد روسو چون ويسندگان هاي بعدي پيشرفت در اين سده

و واكنش سرمايه و شكلنددست هم دادبه گرايي دست ها به مطلق داري و تصوري جديد از حاكميت

.20ص،1386 اديان، دانشگاه،قم اردستاني، سليماني رحيم ترجمه مند، نظام الهياتبه درآمدي برگ، ولفهارت پانن.1
2. Jesuits 
3. Bellarmin 

قم حسن مسيحيت، ترجمهبه ويور، درآمديجو مري.4 ص1381اديان، دانشگاه،قنبري، ،194.

.376ص سوم، چاپ روز، فرزان انتشارات،آسريان، تهران روبرت ترجمه مسيحي، تفكر توني لين، تاريخ.5
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مي اين رفورماسيونكهندنويني از حاكميت را آفريد  با توسعه. توان دولت ليبرال ناميد جديد را

مشهرچه بيشتر شدل نهادينهكدولت مدرن، . سازي حاكميت دگرگون

ا و نه فرمانروايبر يا جمع) پادشاه(ن مبنا حاكميت، عنصر ذاتي جمعيت ساكن در سرزمين

شد) پارلمان(فرمانروايان  مي. تصور در اين تصور جديد از حاكميت كه حاكميت مردمي خوانده شد

و روسو ريشه تئور ويژهبههاي جمهوري عصر نوزايي تئوري و سپس هابز، لاك ي ماكياولي

مي داشت كه خير عمومي دولت را نتيجه حاكميت،در اين تئوري1.دانست ضروري قدرت سياسي

در. نمود يابد در مردم ساكن كشور باز جبليّ» مردمي«عنصر عنوانبهتوانست از دو راه مي

آن باز ي مردم، امري مطلوب، يا ابزاري براي داراي عنوانبهنمود اول حاكميت، تصور جديد از

و زندگي خصوصي ميآنها حمايت از مالكيت مردم انگليس 1689توان در انقلاب بود كه نمود آن را

آن باز. مشاهده كرد كه اراده عنوانبهنمود دوم حاكميت مردمي، تجلي جمعي يا عمومي مردم بود

را هر دو باز. با روسو مطرح شد مي خصوصي جداگانه حامي حوزهخوانش، حاكميت كه اي دانستند

و حوزه در نتيجه هر دو از ساختار جنسيتي. خصوصي تشكيل شده است انديشه از اقتصاد بازار

و سرمايه  در اين تصور جديد از حاكميت، دولت آفريده. ناپذير بودند داري جدايي جوامع فردباور

مي انسان يا هاي از پيش موجود تلقي و بازشد كه و دستگاه، يا تجلي ي عبارت به2.بودآنها نمود ابزار

توان آن را دمكراسي ناميد حكومت براي مردم است تا اينكه ديگر اين شكل از حاكميت كه مي

3.دمكراسي، حاكميت مردم است نه حكومت مردم،به باور راسل. حكومت مردم باشد

كه هايي ادامه دادند به انجام همان كارويژه مبتني بر تصور جديد از حاكميت عمومي هاي دولت

مي تر دولت پيش و گسترش نيروي نظامي. دادند هاي سرزميني مدرن اوليه انجام يعني به تشكيل

و حفظ نظم اقدام مي و قدرت پليسي بر پايه آن به ايجاد انضباط عمومي  طوربه. كرد دست زدند

به خلاصه با ي قلمرو جديدي براي آزادي فرد آفريد كه دولت مثابه حاكميت عموم نمود حاكميت

فر. مطلقه را به سود فرد تضعيف كرد يند به طرز متناقضي باعث شد فرد زيردست اشكالآالبته اين

و ديگر نهادها اعمال مي و هدف جديد قدرت قرار گيرد كه دولت و قالبآنها كردند دهي

بو. قانونمندسازي رفتار عمومي افراد بود بندي،د كه رفتار بايد مورد نظارت، قالبتصور آن

و مديريت قرار گيرد سنجش، پيش و تصور نفوذ متقابل سرمايهيعني. بيني، محاسبه داري، دولت

را جديد از حاكميت مردمي در يكديگر، توسعه امكانپذير) هاي جديد هرچند به شكل(قدرت دولت

.تري يافت ابعاد گستردهسان قدرت دولت تضعيف يا محو نشد بلكه بدين. كرد

و محافظه.1 .16و15صص، 1386، تهران، نشر ني، چاپ هفتم،)بيستم هاي سياسي در قرن تاريخ انديشه(كاري حسين بشيريه، ليبراليسم

و روستو استفان اُپللو.2 و نظام جهاني،-جي، ملت والترسي .151-150صصدولت

و محافظهحسين.3 ص بشيريه، ليبراليسم .51كاري،
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و مشاركت دمكراتيك شگفت اينكه انديشه پيوند ميان حاكميت حلقه عنوانبهحاكميت مردم

و حاكميت دولت ملي عمل كرد  اي بر اراده عامل محدودكننده عنوانبهمردم گرچه اراده. مطلقه

مي شهريار عمل مي گرا بالقوه مطلق صورتبهيافت، به همان ميزان كرد، اما در صورتي كه سلطه

احتياطات«حاكميت مطلقه نيازمند تحديد بود، مگر آنكه بنابراين حاكميت مردم به اندازه. بود

مي» اضافي 1.شد در مورد آن در نظر گرفته

شماربه قدرت منشأو سرچشمه، شهروندان»مطلق دمكراسي« اصلبر تكيهبا در نهايت

ا. رونديم ممي تشكيلرا اجتماع هيئتكه افرادي جمعهبن صورت حاكميدر در. شوديدهد، گفته

به تئوري اين. در دست داشت جامعه اعضاي تعداد تناسببهرا حاكمه قدرت ايناز فردي نتيجه

.است شده معروف نيز»اجزايي حاكميت« تئوري

 نظريه حاكميت قانون: دولت مديريتي.3

و مفهومي ريشه،حاكميت قانون و حكومت متقدم در مباحث دانشدار هاي مرتبط با مسائل اجتماع

و ايد اين مفهوم ازجمله مطلوب. است سياسي انديشه ترين نهادهاي نظري در حوزهلآهترين

حاكميت قانون، توصيف حداكثري از اين ايده هاي مختلف از انديشه برداشت.دشو محسوب مي

 تفصيل كاملي از نظريه ته شده در هر جامعه، ضمن ارائهاست كه با اتكا به نظام ارزشيِ پذيرف

بر همين اساس ادعا شده. آورد حاكميت قانون، زمينه را براي تحقق اين نظريه در اجتماع فراهم مي

و استدلال كه كه برداشت از حاكميت قانون مشتمل است بر نظامي از دلايل قواعد عنوانبهها

و پذيرش اقدامات رفتاري الزامي در آن نظام حقو و مبناي حقانيت و سياسي پذيرفته شده قي

2.است هاي موجود حكومت

وجه مشترك اين تعاريف عنوانبهآنچه،با بررسي تعاريف ارائه شده از حاكميت قانون

و به تبع آن ماهيت سلبي انديشه مشخص مي مفهوم زيرا،حاكميت قانون است شود، غايت احترازي

چ مي. نيست يزي جز نفي حكومت استبدادي يا حكومت ديكتاتوريحاكميت قانون توان در نتيجه

و خودكامگي  ادعا كرد مدلول مشترك تمامي تعاريف ارائه شده از اين مفهوم، مخالفت با استبداد

3.است

و مشترك در تمامي نظرات مطرح در انديشه حاكميت قانون، بر اين اساس معناي حداقلي

و شهرياران بر طبق قانون استضرورت رفتار حاكما را.ن اين ديدگاه همه مفهوم حاكميت قانون

 
ص وينسنت، نظريه.1 .171هاي دولت،

2. Tremblay, L.B. The Rule of Law, Justice and Interpretation, London, McGill- Queens University Press, 
1997, p. 33. 

و جامعه.3 و علوم سياسي، انتشارات دانشكده،مدني، تهران ناصر كاتوزيان، حكومت قانون ص 1385حقوق ،5.
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ن مبنا دور از حقيقت نخواهد بود اگر بگوييميا بر1؛شروع فهم آن است شود بلكه نقطه شامل نمي

بنابراين. است» مديريت«و» محدوديت«،»نظم«سه محور مركزي در تصور مفهوم حاكميت قانون،

و در عين حال محدودكننده اعمال اقتدار دولت راي نهادينه شدهحاكميت قانون مج اعمال قدرت ها

و امور شهروندان را سامان مي 2.بخشد هر دولت است

و استقلال بخشيدن الهه در عقايد كهن بشري دارد، عقايدي كه در تنزيه ريشه اين رويكرد عقل

در نتيجه عقل انسان به تنهايي. شيده استبه اين موهبت الهي از ديگر ابزارهاي كسب معرفت كو

و  و خودكامگي حاكمان، تقيد ايشان و راه جلوگيري از استبداد و فضيلت شناخته شده معيار حقيقت

و قضاوت جز حاكم عامليبر اين مبنا حاكميت ماهوي قانون. استهاي عقلي اعمالشان بر موازين

و تمشي و تابعان كه براساست امور جامعه شدن عقلانيت بر اعمال حاكمان معارف عقلي نيست

مي تجلي آن را در دنياي جديد در عرصه آن. توان مشاهده كرد مديريتي مي در اين رويكرد تواند چه

و منطق است و خودكامگي قرار بگيرد، قانون برآمده از عقلانيت از. در مقابل استبداد اگر عقلانيت

و جهل در جامعه خواهد بودمظ،خود،سياست حذف شود، قانون صحنه 3.هري از استبداد

و طيف نوين از نظرات مطرح درخصوص حاكميت ماهوي قانون به جاي تمركز بر جايگاه عقل

و ارزش مي مفهوم عقلانيت، مفاهيم . دهند هاي ملموس جامعه را در كانون توجه قرار

برمسهجاي برداشت ماهوي از حاكميت قانون، اين رويكرد نوين به ؤلفه براي اين ايده

. شمارد مي

و قابل استثنا شدن نيست؛ـ اول  حاكميت قانون براي هميشه است

 حاكميت قانون، حاكميت فردي نيست؛ـ دوم

و در نهايت حاكميت قانون از طريق قوه حاكميت قانون، تجلي ارادهـ سوم قاهره، مردمي است

4.شود تضمين مي

آ بر پايه و استراتژي ها شروع به توسعه دولت،بيستم غاز سدهاين اصول، در هايي سازوكارها

دانش هاي انجام اين كار توسعه يكي از راه. براي كنترل احتمالات ناشي از صنعتي شدن كردند

و پيامد وهكهاي آن بود صنعتي شدن مي چنين دانشي هدايت علوم. ساخت كنترل را آسان

و مديريتعهاقتصاد، جامـ اجتماعي جديد به هدف اثبات اين انديشه توسعه-شناسي، علوم سياسي

و جوامع  ميبهها يا ساختارها كلي حاصل سيستم طوربهداده شدند كه صنعتي شدن و حساب  آيند

قم حقوق، ترجمه اندرو آلتمن، درآمدي بر فلسفه.1 ا انتشارات مؤسسه،بهروز جندقي، ص 1386،)ره( مام خمينيپژوهشي ،55.

و ولايت مطلقه،جواهر طهراني عباسعلي كدخداييو محمد.2 .29و28ص،ص1391انتشارات دادگستر، چاپ اول،،فقيه، تهران حاكميت قانون

و محمد جواهر طهراني.3 .58-57، صص همان،عباسعلي كدخدايي

صهمان.4 .61-60ص،
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و در نهايت به مديريت توان فهميد، پيش با فهم قوانين عمومي سيستم، رفتار هر جزء را مي بيني كرد

ت. آن پرداخت مي صور شد كه هماهنگي سيستمچنين . شود ها از طريق عقلانيت ابزاري حاصل

و جامعه، ايجاد دولت مديريتي را ممكن كردن عقلانيبا خلاصه آنكه بشر دانش سياست

او ساخت كه در آن شاهد حاكميت قانوني .ستا بود كه برگرفته از عقل ابزاري

 ملي حاكميت نظريه: ملتـ دولت.4

مي ايننمود اصلي در تئوري را تا 1789 هاي سال بيندر فرانسه انقلاب مؤسسان مجلس توان

آنكه مشاهده كرد اين كشور 1789 بشر حقوق اعلاميهدرو 1791  گونههر ريشه«:آمده در

 اعمال نباشد،ملتاز ناشيكهرا اقتداري تواند نمي فردييا هيئت هيچو دارد قرارملتدر حاكميتي

كه قدرت مجموعيحاكميت به معن اين تئوري،قطب1.»كند يك كشور است  نامبه كليتيبه هاي

آن حاكميت؛ در معنايي ديگراستمتعلق»ملت« .آن دهنده تشكيل افرادازيكهرنهو استملت از

 ماده3 عنواندررا مفهوم همين. نيستآن دهنده تشكيل افراداز جداو است واقعيو ملت مستقل

 تمام منحصر منبعو سرچشمهملت«: توان مشاهده كردمي فرانسه 1791 اساسي قانون)2(

» ...هاست قدرت

هاي سرزميني مستقل تبديل اي كه دنياي امپراتوري استعماري را به دنياي دولت نيروي عمده

اي كرد، ملي و به و ليبراليسم ظهور كرد جاد گرايي بود كه در پيوند با مفهوم حاكميت عمومي

با گرايي كوشيد دولتملي. هاي مستقل در امپراتورها ياري رساند جنبش . پيوند بزند»هاملت«ها را

و انواع گوناگوني زيرا دولت سرزميني مستقل را فرم غالب ساماندهي سياسي در سراسر دنيا كرد

ملي طوربه. از تجربيات خاص ملت بود ي از نو شكل گرايي، دولت را در نظام سياسي جهان خلاصه

و به .رساندسامان بخشيد

ميعبارت به توان ملت را اختراع خودآگاهانه به قصد ايجاد شرايط فرهنگي،ي ديگر

و روان جامعه  توسعه. هاي سرزميني داراي حاكميت دانست شناختي لازم براي تداوم دولت شناختي

و منطقه عياري كه از وفاداري هويت ملي تمام رود مستلزم تلاش سيستماتيكمي اي فراتر طبقاتي

و فرهنگ هاي فرد به زبان ايجاد حس ملت بودن مستلزم نابودي بستگي. دولت است در ها هاي محلي

مي) تاريخ ملي خاص(و زمان) سرزمين(چارچوب ملي مشتركي است كه فضا  . بخشند بدان معنا

س . رزميني داردبنابراين ايجاد هويت ملي، همبستگي تنگاتنگي با پيدايش دولت

سازد، بلكه ميانجي تعلقمي گرايي نه تنها تعلق محلي را به شكل تعلق ملي بازملي علاوه به

 
.)1789( شهروند فرانسهو بشر حقوق اعلاميه)3( ماده.1
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ميملي. گيرد محلي با تعلق جهاني قرار مي شدن دولت شكل توانست در ساختار جهاني گرايي تنها

ميملييعني. بگيرد لي توان نيرويي پيشرفت گرايي را بهخواه، پشتيبان حقوق و استقلال شمار برالي

ا. آورد ملييدر و گاه علمي در رابطه با زبان، عنوانبهگرايين صورت بخشي از گفتمان عقل باور

و حقوق شكل گرفت حقه نخبگان تحصيلكيطوربه. تاريخ كرده در غرب كه استقلال ملي را

هاي ايجاد دولت. منتقل كردندغربي غيرهاي دانستند، اين انديشه را به دولت منطقي مردم خود مي

جديدي از نخبگان حاكمه گيري طبقه هاي استعماري، موجب شكل جديد خارج از امپراتوري

شد. اروپا بودند كرده شد كه معمولاً تحصيلييگرا ملي  نتيجه عنوانبهدولتنداين تحولات موجب

و توسعه يابد . منطقي خودسالاري ملي گسترش

و جهاني شدنـ فصل چهارم 1حاكميت

و ترين مباحث مطرح در حوزه امروزه يكي از پراهميت  جهاني«علم سياست، ويژهبهعلوم سياسي

كه» شدن يك صورتبهاست و تحليل مسائل گوناگون زندگي بشري به روزافزون براي تجزيه

و فرهنگيِ مربوو شود گفتمان تبديل مي ط به كشورهاي تمام امور سياسي، اجتماعي، اقتصادي

مي براساسجهان، و تحليل قرار .دنگير آن مورد بررسي

 حالدرو ناتمام ندىيفرآ شدن پردازان بر اين باورند كه جهانى در اين عرصه برخي از نظريه

»شدن جهانى«ىِيبازنما قصدبهرا اين گفتمانو شوندمى منتفعآنازاى عدههك استرىيگلكش

 به سبب شدن برداشت جهانىنيا در2.بندندمىاركبه زندگىِ بشرريناپذاباجتنتيواقع مثابه به

ويشيپومىيقد معاني گذاشتن نارك ازدييجد بندي صورت دست به ترسيمها نشانه ني مفاهيم

و خاصىو معانى سياسي زدهـ اجتماعىاتيح .ندكمىقيتزرها نشانهبهرا نوين، خلاقانه

ويجهان در درون مسئله يافته ارتقا محوري مسئله عنوانبه دهي معنا شدن چالش هويتي

،»اجتماعى تعامل«،»جامعه«،»انسان«ازدىيجد معانىوتيهوبه شدن جهانىيعبارتبه. است

جهانى شدن، گفتمانِد،يجد بندي تقسيمق اينيطراز.يابدمى دست»حاكميت«و» سياست«،»قدرت«

بهميمفاهبهاى ازهت معنادهيوها نشانه و  همت مسئلهنيا سازىعىيطبو سازى عادى قديمي داده

در اين روند،.ندكىيبازنما زندگى حقيقتو3عقل سليم عنوانبهراآنتاردك تلاشو گمارد

سديجد كاربست .ندكمى روبرو گفتمان شدنِ جهانىباراماياسيقدرت

.آيدمي وجودبهكه در اثر پيوند سرنوشت مردم جهان استشدن يك روند طبيعي جهاني.1
2. Fairclough N. (1989). Language & Power,longman, parson,london, P.207. 

و ديگران، نورمن فركلاف، تحليل انتقادي گفتمان، ترجمه.3 و رسانه،تهران فاطمه شايسته پيران و توسعه ها، انتشارات دفتر مطالعات

.50ص. 1387
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 ويژهبهني است كه در آن ساختارهاي نهادي جهان در حال ورود به دوران نوياكنون

و،هاي خودمختار دولت ي به عبارتبهتحت تأثير آن در حال تضعيف، تغيير ماهيت، آسيب ديدن

 جامعه انگريب دهد،مىحيتوض خوبىبه استلزكهك همچنان شدن جهانىنيبنابرا. شدندحاشيه رانده

وديتول روابط قدرت، روابطدر ساختارى رگونىدگ شاهدآن ظهورباو است محور اطلاعاتو نو

به زمانـانكم اجتماعى هاىلكشدرنياديبنرييتغباها دگرگونىنيا.ميهست) عمل( تجربه روابط

1.شودمى منجرديجد فرهنگ ظهور

و تأثيرات آن بر ابعاد مختلف زندگي بشري رو در بررسي مفهوم جهاني ازاين  ويژهبهشدن

و تعابير مختلف متفكران، اشخاص حقيقي يا حقوقي مواجه ها، گرايشت با ديدگاهسياس عرصه يمها

و تأثيرات پيدايش جهاني شدن مي،كه درخصوص منشأ، ابعاد در. دهند نظريات متفاوتي را ارائه

و نزديك شدن امري جديد است يا ريشه در گذشته جهاني اينجا گذشته از اينكه پديده هاي دور

و،دارد و طبيعي؟ وجود آمدهبهآيا طرحي تنظيم شده را است يا فرآيندي خودكار اين واقعيت

. توان از نظر دور داشت كه اين پديده در تعارض با برخي از مفاهيمِ سنتي سياست است نمي

ملي«،»ملتـ دولت«تعابيري نظير به كه در عصر جهاني اند ازجمله مفاهيمي» حاكميت شدن نياز

و پيوستگي شديد اقتصاد جهاني، واقعيت اين است كه گسترش ارتباطات بين. يف دارندبازتعر المللي

و دولت دولتاختيار كنترل برخي از موضوعات ملي را از  گر ها تا حدودي نظاره ها خارج كرده است

.قدرت سياسي اند تا بازيگران مطلق عرصه وقايع پيرامون خود شده

غييازسوي هاي چندمليتي، پيدايش شركت ها، ردولتي همچون اتحاديهظهور بازيگران

و اقتصادي، ظهور سيستم جنبش و هاي جديد اجتماعي، افزايش روابط فرهنگي هاي جديد

و ناتواني دولت سريع و مسائلملتـ ارتباطات ها از حل برخي مسائل نظير مشكلات حقوق بشر

شد زيست درهمحيطي باعث و اين نظم نوين مسئلهتا جايگاه عنصر حاكميت اي پراهميت

به شدن در بخشيبحث جهانيرو با توجه به گستردگ ازاين. برانگيز شود تأمل هاي بعدي تنها

و برخي از ابعاد آن در جهاني م جايگاه مفهوم حاكميت .شوديشدن اشاره

 شدن بر حاكميت تأثير جهاني.1

. شدن بر دولت است تأثير نيروهاي مؤيد جهاني شدن بر حاكميت نيازمند بررسي بررسي جهاني

شداز الملل بسيار سخن زيرا در روابط بين و مرگ دولت شدن جديدترين است كه جهانيهمحو

و بر اين پايان نظام مستقل متشكل از دولت شدن نشانه رو جهانينيازا. عامل آن است حاكم است

 
.422ص،1380 نو، طرح انتشارات،تهران ان،يقل على ترجمه اطلاعات، عصر استلز،كليمانوئ.1
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دا،حاكميت،اساس ملاحظات پرسش اساسي مطرح با اين. ده استموضوعيت خود را از دست

ميه جهانيكشود مي و حاكميت آن تأثير  گذارد؟ شدن چگونه بر دولت ملي

و با تكيه بر مباحث مطروحه و در پاسخ به اين پرسش و نظريات موجود در ابعاد پيشين

1:است شدن بر گفتمان حاكميت قابل تصور جهاني شدن، دو پيامد عمده معناي جهاني

و اقتصادي دامنه اينكه فعاليت اول مي هاي سياسي، اجتماعي ازنياب جهاني د كه اين امر موجب

و برابري حقوقي دولت مي بين رفتن تمايز حاكميت داخلي دريا.دشو ها در سطح خارجي ن مفهوم

يت قائل به حاكم زيرا اگر نتوان ميان اين دو عرصه،تعريف سنتي از حاكميت اهميت بسيار دارد

شدن را بايد فراتر از زوال جهاني،از اين جهت.ردكبندي تمايز شد بايد حاكميت را از نو صورت

و خارجي چندان،در نتيجه در اين دوران. استقلال عمل به حساب آورد تمايز بين حاكميت داخلي

و سياست داخلي ريچارد كوپر امروزه سياست داخلي، سياست خارجي زيرا به گفته،مفيد نيست

و به تبع آن فرهنگ براساس. است اين ديدگاه، ديگر سخن گفتن از اقتصاد ملي، جوامع سياسي ملي

. نداردييملي چندان معنا

و مكان، سرزميني بودن روابط بين دهي دوباره شدن از حيث نظم جهاني دوم را زمان الملل سنتي

ملينا را حاكميت به شكل جدايييز. گسلد از هم مي ناپذير در زمان يك امر تغيير عنوانبهپذيري با دولت

باكشدن ديگر لازم نيست در عصر جهانياين با وجود.و مكان، گره خورده است ه ساختار اقتدار

گيري، هاي تصميم بايد يك رشته از كانوندر جهان معاصر بازيگران سرزميني گره خورده باشد، بلكه

و اقتدار را در  مي. داشتنظر مشروعيت از توان نتيجه گرفت كه جهاني از اين دو تأثير شدن نه تنها

مي وابستگي متقابل متمايز است، بلكه چالش توان آن را از طريق كند كه نمي هايي نيز براي حاكميت ايجاد

و استقلال عمل  ) با تأكيد مجدد بر لزوم مشخص كردن منبع نهايي قدرت(بازگويي تفاوت بين حاكميت

و حل،جامعه، يا بازگشت به اين ادعا كه حاكميت در كشمكش بين دولت دلالت بر استقلال قانوني دارد،

مي. كرد توان اعتراف كرد كه هنوز مشخص نيست حاكميت در اين دوران مفهوم كاملاً با وجود اين

و واگرايي استشدن حامل هر دو دسته زيرا جهاني. زائدي است .تمايلات همگرايي

 وستفاليا حاكميت در نظم فرا.2

پاياني قرن بيستمه در دههكهاي ملي است ترين چالش جدي در مقابل مفهوم حاكميت، دولت عمده

و فروپاشي جهان دوقطبي.ندآمد وجود به يك طرف شاهد پايان جنگ سرد در اين دوران جهان از

 
مج اسماعيل مرداني شدن بر حاكميت دولت، ترجمه تأثير جهاني: مارس ويليامز، بازانديشي در مفهوم حاكميت.1 ـ سياسيلهگيوي،

ص 155- 156 هاي اقتصادي، شماره ،132.
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و از ازسوياست و سازمانديگر شاهد آثار ظهور جهاني نوين كه متشكل هاي متعددي است افراد

.اند ها آزاد شده واقعي يا مجازي به مدد تكنولوژي مدرن از قيد حاكميت صورتبهكه 

طي) صلح وستفاليا(17و16حاكميت كه در قرون،به باور رابرت جكسون و در متولد شد

و مانند وستفاليا فراسه چهار قرن ادامه داشت، اكنون وارد دوران  از شده است بسياري ديگر

و ممكن است تغييرات اساسي بپذيرد 1.مسائل اساسي سياسي مورد بحث قرار گرفته

كهشهاي دولت مدرن با چالشي عميق روبرو يكي از ويژگي عنوانبهحاكميت د تا جايي

و صحبت از نظام سياسي جهاني دانستندمدرنيته را با فرارفت از حاكميت مترادف بسياري پست

و از فضاي نشيني از حاكميت در رويه برخي نيز به عقب.كردند هاي اخلاقي سياست جهان معتقدند

مي بشر از مداخله گويند كه در آن توسط مقبوليت افزايش يافته دوستانه سخن بشردوستانه بحث

. استالمللييك معيار راهبردي بين مثابه حقوق بشر به

د يك سيستم تدبير جهانيِ دربرخي نيز به آن دولت حاكم ضمنر حال ظهور باور دارند كه

. اينكه موجوديت دارد، اما تابع اخلاق مدني جهاني است كه حاكميت دولتمندان را فرو كاسته است

مي،در اين رويكرد هنجارهاي اجتماعي بشر 2.شوند در قلمرو معيني بر هنجارهاي حاكميت چيره

مي برخي ديگر به طرح روش ازا هاي جايگزيني فدراسيون جهاني است كه در آنها نديشند كه يكي

مي دولت آن جهان اقتصاد قدرت فائقه يك جهان عبارتبه. برد ها را به تحليل ي تصويري ديگر از

يك: پساحاكميت، از يك سازمان سياسي كه مسيحيت غربي در قرون وسطي وجود داشت تصوير

ه و فراملي قرون وسطي جديد كه در آن سياست جهاني در به م آميختگي سه سطح جهاني، محلي

ميشو متجلي مي و نشر و در برخي د، در آن نيروهاي اجتماعي به فضاي سرزميني نفوذ كنند

3.كشانند موارد آن را به نابودي مي

و اجتماعي در مورد است اين كه هيچ نقطه حال آنچه در اين دوران مسلم به هر اشتراك

ا.دشو مفهوم حاكميت ديده نمي و هابز مدنظريدر ن صورت ديگر مفهوم حاكميت وستفاليايي بدن

و حاكميت دوره مي نيست با گيرد، اما در سال وستفاليايي هرچند هنوز مورد استفاده قرار هاي اخير

و توسعه ازجمله مقوله هاي عمده چالش و گسترش تكنولوژي . اطلاعاتي مواجه است ارتباطي

فرتومياين با وجود شدن بر آن بنا يند جهانيآان گفت در عصر فرا وستفاليا سه مفهومي كه

4:شده، عبارتند از

1. Robert Jackson, "Sovereignty at the Millennuim, "Political Studies, Vol XLVII (1999), p. 423. 
2. Ibid, P .426. 
3. Ibid, P .427. 

حا جهاني: شهروز ابراهيمي، حاكميت فرا وستفاليا.4 و تعامل حاكميت ملي با ،»با تأكيد بر جمهوري اسلامي«المللي كميت بينشدن

و زمستان،،4دانش سياسي، شماره دو فصلنامه ص 1385پاييز ،24.
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كه.1 .به روي كالاستهامعناي بازتر شدن مرزهاي كشوربهآزادسازي تجارت

و سرمايه شركت حضور عمده(سازي خصوصي.2 گذاري مستقيم از طريق اين هاي چندمليتي

).ها شركت

).ي شدن ارتباط تجاريالكترونيك(ارتباطات.3

فر در نتيجه جهاني و يندي است با پايهآشدن و باز براساسهاي اقتصادي شدن مرزها

و قوانين بين به جانشين شدن مقررات مي المللي آن جاي قوانين داخلي كه فرسايش« عنوانبهتوان از

. برد نام» حاكميت

و تكنولوژي اطلاعاتي.3  حاكميت

ن پس از شكل و ايجاد دولت گيري و وظايف كارويژه مهمترينملت،ـظم حاصل از قرارداد وستفالي

و اجراي قانون بود دولت و حق وضع و توان كنترل بر سرزمين خود و توسعه. ها، حق  با رشد

و وارد شدن پديده تكنولوژي و اطلاعاتي ي نظير كامپيوتر، ميكروالكترونيك، مودميها هاي ارتباطاتي

ظه...و بي هاي مجازي، شبكه ور شبكهو و در نتيجه بي اي شدن اطلاعات و از زماني  مهمترينمكاني

و كارويژهنيهاي آن بود، ازا ويژگي و تحول در وظايف وجودبا. ملتيم-هاي دولت رو شاهد تغيير

فنيا از وريان و سياسي را و محدوديت طبيعي و گسترش وسايل ارتباطي هرگونه مانع هاي نوين

مبي مين و موجب و بدون هيچ مزاحمتيبرند و نظارتي و اطلاعات بدون هيچ كنترل شوند تا افكار

و سياسي دولت و حاكميت اقتصادي، نظامي هاي ها را با چالش سياسي از مرزهاي ملي عبور كنند

و تسلط دولت و اراده عميق روبرو سازند اد با ايج. شهروندان را كاهش دهند ها در كنترل خواست

ويخواه1اين تغييرات، شاهد ظهور بازيگران جديدي و شفافي نيستند م بود كه داراي هويت روشن

و نوعي شناوري در و متناسب با رخدادها متفاوت است . وجود داردآنها ماهيت آنان در زمان

و جهاني و ارتباطات باعث شده كه مناسبات مطالبات شدن متأثر از گسترش فناوري اطلاعات

و گروها و براي تمامي بازيگرانكنهاي انساني را در قالب سنتي دچار دگرگوني بندي فراد جامعه د

را اين عرصه فرصت و تهديداتي و عبارتبه. آورد وجودبهها ديگر در عصر وابستگي متقابل

و دولت و ضروري شد و ظهور بازيگران جديد در كنار دولت لازم ها پيچيدگي ناشي از آن حضور

فر عنوانبهدر نقش ميانجي ملي يند جهانيآواسط بين و محيط اي جديد پيدا كارويژه،شدن

 
و 306، صص 1385نشر ثانيه،،پرويز علوي، تهران روابط جهاني در عصر جديد الكترونيك، ترجمه: بوسا ابو، امپرياليسم سايبر.1

88-87.
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ا.و ماهيت آنها دگرگون شده است1اند كرده و حاكمانن اساس ابزارهاي اطلاعاتي بر دولتيبر ها

و مسئوليت و تكنولوژ در چنين شرايط حوزه. اند پذيري فشار آورده كشورها براي شفافيت يك فني

و حاكميت هاي اقتدارگرا شده جهاني شدن تهديدي جدي براي دولت ميآنها اند در. كنند را تهديد

يك مجموع با توجه به ويژگي و ارتباطاتي، از و گسترش نظام هاي تكنولوژي اطلاعاتي هاي سو رشد

زيرا اين.ديگر، دمكراسي در عصر فناورانه نيازمند بازسازي است ازسويو را شاهديم دمكراتيك 

و تكنولوژي بنابراين در چنين شرايطي بازسازي. اند را تغيير داده... ها شكل مشاركت، رقابت، بسيج

و سايبري ضروري است 2.و بازآفريني دمكراسي هماهنگ با عصر مجازي

باادر كنار اين تأثيرات گسترش فن و كلاسيك امنيت را و ارتباطات، مفهوم سنتي وري اطلاعات

و بازتعريف مفهوم امنيت را كه جزء جداچالش مو ناپذير حاكميت است، ضروري ساخته اجه ساخته

برضمن،امنيت به مفهوم سنتي. است در.ها تأكيد داشت هاي نظامي دولت توانايي نگاه ملي اين

شد،شدن با جهاني حالي است كه و ديگرنيازا. جابجايي اطلاعات بسيار آسان رو مرزهاي دولتي

شددولتي، كنش غيربين بازيگران خطوط و مبهم و فراملي نفوذپذير فراگيرييعني. گران قومي، ملي

و بودجوامع اطلاعاتي اطلاعات باعث رشد و به همراه آن تعريف آسيبيژگيو اين پذيري ملي

.كلاسيك حاكميت را به همراه داشت

و با اين تفا در اين شرايط، مفهوم نرم از سير تأثيرات شبكهافزاري امنيت طرح شد هاي ارتباطي

:توان چنين برشمرد جمله اينترنت را بر امنيت ملي مي

.به انتشار اطلاعات كمك كرد.1

.كننده كمك كرد به انتشار گمراه.2

.به انتشار اطلاعات رمزگذاري شده كمك كرد.3

و ديگر ساخت هاي رايانهي براي خرابكاري سيستميها فرصت.4 .ها فراهم كرد اي

را ستگي همگاني شبكهواب.5 آورد كه تمامي اين موارد در تضعيف وجودبهاي يكپارچه

3.حاكميت ملي سهيم بودند

بش.1 محسين صص12و11، شماره1380مطالعات راهبردي، گذاري داخلي ايران، فصلنامهنافع ملي در سياستيريه، جايگاه ،16-11.

صص عصر استلز،كليمانوئ.2 .417-420اطلاعات،

س.3 و دانيل و رضا علي علي الزامات امنيت ملي در عصر اطلاعات، ترجمه: اي از عصر اطلاعات پاپ، گزيده. ديويد آلبرتس آبادي

، تهران . 169-167صص،1385مطالعات راهبردي، پژوهشكده،نخجواني،




	��� �و��________________________________________________��
�������را�ا �


و برجستهـ فصل پنجم  مفهوم حاكميت خطوط كلي

حاكميت كه بيانگر بالاترين اقتدار سياسي تقريباً در تمامي قوانين اساسي كشورهاي معاصر، واژه

بهاستحاكم بر جوامع  ادعاي داشتن اقتدار سياسيِ نهايي است كه در رابطه،حاكميتور رفتهكا،

و اجراي تصميمات سياسي تابع هيچ قدرت برتر نيست نياديبن رابطه انگريو به نوعي نما1با اتخاذ

حاكميت در نقش كارگزاريِ قواعد. است دولت قدرتينهاد ساختارو مردمانيمياسيسو

و  مي رسميِ غيرسياسيِ رسمي و بر معيارهايي دلالت دارد كه به كار تنظيم قواعد بازي ظاهر شود

حل براي اعمال قدرت مي و در پ فصل كشمكشو آيند 2.گونه قواعد دخالت دارند رامون اينيها

حيات هر اجتماع ترين جنبه سيال عنوانبهحاكميت كه مشروعيت لازم را كسب كرده است

ميگرايي ناس انساني با ثبات و روند عصري را دنبال و ازگار بوده و در بستر تغييرات اجتماعي كند

و دگرگوني مي و همواره در بستر تغيير كه ريشه در تضاد سياسي دچار تحول هاي اجتماعي شود

3.رسد دارد به تكامل مي

وكدارندروف باور دارد اس عادلانه غيره عامل اساسي توزيع نابرابر اسي وسايل توليد، عامل

و اقتدار،تضاد اجتماعي نبوده . جستجو كرد بلكه علت اساسي آن را بايد در توزيع نابرابر حاكميت

مي او با تأثير حاكميت عبارت است از شانس«: گويد پذيري از ماكس وبر در تعريف خود از حاكميت

ميو موقعيتي مبتني و به اين بر نظمي خاص با محتواي معين كه باعث اطاعت گروهي از مردم گردد

4.»شود ترتيب حاكميت از قدرت متمايز مي

و. مفهوم قدرت با مفهوم حاكميت شريك است و منحصراً در ارتباط با سمت حاكميت تنها

يك سازمان برعهده مي و گيرد، درحالي كه قدرت مربوط به توانايي نقشي است كه يك شخص در

و معنوي فرد .استاستعدادهاي مادي

ميماكس وبر در ديدگاه او توانايي با قدرت مترادف. داند مفهوم توانايي را از حاكميت متمايز

مي. است يك«: گويد او در تعريف خود از قدرت يك كنشگر در قدرت عبارت است از احتمال اينكه

به اجتماعي در موقعيتي باشد كه اراده رابطه از خود را رغم مقاومت ديگران اعمال كند، صرفنظر

5.»نكه اين احتمال بر چه مبنايي قرار دارداي

مك.1 ص 1387حميد احمدي، نشر ميزان، چاپ دوم، لين، فرهنگ علوم سياسي آكسفورد، ترجمه ايان ،895.

2. Hyden. Goran, Governance and the Reconstitution of Political Order', in Richard Joseph (ed.), State, 
Conflict, and Democracy in Africa, Boulder, CO: Lynne Rienner 1999. 

.92ص،1385 اول، جهان، چاپ نقش انتشارات،تهران حكومتي، هاي پژوهش سيديونس ادياني،.3

.100ص،15،1383 چاپ ني، نشر،تهران وثوقي، منصور ترجمه اجتماعي، تغييرات روشه،گي.4

و سياست مايكل راش،.5 ص1386منوچهر صبوري، چاپ پنجم،، ترجمه)شناسي سياسي اي بر جامعه مقدمه(جامعه .48-47ص،
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مم،توسط او مفهوم اساسي دارد» شانس«يا» احتمال«كاربرد واژه ن است قدرتكزيرا

گ صورت به و مهمتر اينكهيبالقوه در نظر گرفته شود تا اينكه ذهن در انتظار كاربردش قرار رد

نه طور به و مي اين. مطلق طوربهنسبي در نظر گرفته شود تواند منحصراً بر فشار احتمال يا شانس

. قدرت از مشروعيت برخوردار باشد است كه رابطهآندرحالي كه حاكميت مستلزم. مبتني باشد

مي ازسوييعني مي ساده عبارتبه. كنند، پذيرفته شده باشد كساني كه آن را تحمل كه تر توان گفت

و پايدار، خاستگاه حاكمي فرض است كه ماكس وبر با اين پيش.ت استروابط قدرت مشروع

مي» شانسِ«حاكميت را  . داند به اطاعت واداشتن گروه خاصي از افراد

و عمل با اين نوع نگاه به حاكميت مي يك سازمان اجتماعي در نظر بدون توان نتيجه گرفت كه

و اكثريت تحت انقيا و بدون توزيعي از حاكميت بين يك اقليت حاكم . قابل تصور است غيرد حاكميت

و گروهيز و انقياد برقرار است ها، روابطي مبتني را هميشه بين اشخاص . بر دو حالت متفاوت تسلط

و نامساوي توزيع صورتبهحاكميت نيز مانند ثروت با اين تفاوت كه در توزيع. ده استشنابرابر

و كمتر سهم برده و برخي ناچيز در صورتي كه در مورد حاكميت.اند نابرابر ثروت بعضي بيشتر

ازي است كه عدهصورتبهتوزيع آن  و آن وضعي آنندو بقيه كاملاً فاقد شوندميمند آن بهره اي

.نام برده است1»حاكميت توزيع دوگانه«دارندروف از آن تحت اصطلاح است كه

و حاكميت، ايجاد تضاد دائميِ منافع ميان بسيار مهم توزيع دوگانه نتيجه صاحبان حاكميت

را كه نمي خواهند داشتمنافعي در جمع دارند،كساني كه حاكميت. افراد تحت انقياد است توانند آنها

و انقيادند تقسيم  با. كنندبا كساني كه تحت فرمان در مقابل كساني كه در موقعيت انقياد قرار دارند

و داراي منافع مشت ميتكيه بر وضع مشابه به همدردي پرداخته اين دو منافع در جهت.دشون ركي

و نوعي مغايرت ايجاد مي .دنكن عكس يكديگر عمل كرده

و عنوانبه» وضعيت موجود«در اين مغايرت نوعي كشمكش دائمي ميان حافظانِ حاكمان

مي گروه عنوانبه» وضعيت موجود«طالبان واژگونيِ  و انقياد مشاهده بدين. شود هاي تحت تسلط

ا منطقاً موجب،نتيجه آنكه دوگانگيِ حاكميت. قابل انطباق است غيرين دو گروه طبيعتاً لحاظ منافع

از طرف ديگر نظر به اينكه حاكميت عنصر اساسي از سازمان.دشو دوگانگي دو دسته مخالف مي

ميشو اجتماعي محسوب مي تضاد وجود دارد، رد كه هميشه در جامعهكگيري توان نتيجه د،

ميبنابراين تداو .توان با منشأ ساختاري تضاد توجيه كردم تضاد در زندگي اجتماعي را

و حكومت به سازوكارهاي اجرايي دلالت دارند، ملت به جنبه هستي-اگر دولت شناسانه

و چارچوبي اشاره دارد كه  و مقصودهاي آن آرمان وسيلهبهحاكميت به دليل ها، اهداف، منظورها

 
1. Dual Distribution Governance 
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و نحوه به مردمان مينهاآ حصول و توزيع اقتدار، پديده.دنشو تبيين هايي ضروري براي حاكميت

و كاركردهاي نظام اجتماعي محسوب مي  وجودبهخود در عين حال دائماً موجبوشوند ساخت

شدآمدن تضادهايي ميككه بر سيستم اثر خواهند و باعث دگرگوني در آن . شوند رده

ميبرت حاكميت به اراده،با اين برداشت قدرت برتر فرماندهي يا امكان«كه شود ري اطلاق

و داراي ويژگي1»هاي ديگر اي فوق اراده اعمال اراده 2:هاي زير است را دارد

و حاكميت تقسيم.1 .اي است سادهي قصهعبارتبهناپذير است

و جدايي.2 .شود حاكم جدا نمياز ناپذيري حاكميت، به تعبيري حاكميت با حكومت

هر.3 و زيادي پيدا نمي حاكميت در كم و در آن .شود حال يكسان است

و اگر عمل از حاكميت برگرفته شود، حكمت حكومت بيهوده مبناي حاكميت عمل.4 گرايي است

.شود مي

و در هر زمان داراي معنا حاكميت پاره.5 .ستپاره نيست

بي حاكميت اندازه.6 و و در اندازه پذير بوده .مشخص قابل توجيه است حد نيست

و در قلمرو اكميت شناساييح.7 و نه برتر از بديهي و در نتيجه نه بديهي است پذير بوده

.آگاهي انسان قرار دارد

بي حاكميت تحول.8 و ثبات آن تصوري و در كشاكش تحول جامعه دچار پذير است معناست

.شود تغيير مي

و اشتباه.9 .پذيري در آن حدسي جاري است حاكميت در حكم بشري قرار دارد

و به همين دليل احتمال راستحا.10 آنو ناراستكميت در قلمرو فهم بشري قرار داشته در

.جريان دارد

ميآنها حاكميت كه بين انديشمندان بر سر3هاي از ديگر ويژگي به توافق وجود دارد توان

و بودن، جدايي بودن حاكميت، جامعيت آن، دائمي آن قابل تقسيم بودن غيرناپذيري، انحصاري

. اشاره كرد

اقتدارش داراي نيرويي يعني در حوزه. شود دولت حاكم است بدين ترتيب هنگامي كه گفته مي

و قدرت ديگري كه بتواند با او برابري كند وجود است خودجوش كه از نيروي ديگري بر نمي خيزد

ن در نتيجه در برابر قدرت خود مانعي را نمي. ندارد و از قدرتي تبعيت در اصل. كندميپذيرد

و دائم يك اجتماع استيحاكميت، قدرت مطلقه اويز. حكومت بر ست،ا را هرگونه صلاحيت ناشي از

 
و نهادهاي سياسي، تهران.1 ص 1370انتشارات دانشگاه تهران،،ابوالفضل قاضي، حقوق اساسي ،187 .

ص هاي پژوهش سيديونس ادياني،.2 .97 حكومتي،

ص.3 .246عبدالرحمن عالم، بنيادهاي علم سياست،
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.آيد ولي صلاحيت او از نفس وجودي برمي

كه«: به گفته ژرژ سل يك نظام مطلق است كه متضمن قدرتي است براي فردي حاكميت مفهوم

د با آن مي و بنابراين ارادهتواند هرچه اراده كند، انجام 1.»خود را به تمام افراد ديگر تحميل كند هد

و لايزال دولتبدنژان و مقامي جز اراده نيز حاكميت را قدرت مطلق  ها دانسته كه هيچ قدرت

مي. تواند آن را محدود كند خداوند نمي هاي داند كه ساير گروه او حاكميت را صفت خاص دولت

ا.نداجتماعي فاقد آن و دستگاه هدايت استدر . صل دولت بدون حاكميت مانند كشتي بدون سكان

مي در عرصهييازسو شود كاملاً متفاوت است، عمل وضعيت با آنچه كه در بعد تئوريك مطرح

هاي زيرا قدرت انساني به علت مقاومت. مطلق وجود ندارد صورتبهاجتماعي قدرت در حوزه

.دشو محيط همواره محدود مي

حاب . پذير است كميت تنها از ديدگاه حقوقي امكانه هر حال درك صحيح ويژگي مطلق بودن

بهيز مي منظور بسط اراده را اقتدار حاكميتي توسط نهادهاي مستقر رو شود، ازاين عمومي اعمال

ن ارادهيبنابرا. گرچه اين اقتدار مطلق است، اما هيچ وجه مشتركي با اعمال قدرت استبدادي ندارد

و از آنجا كه ابراز اراده حاكميتي، متضاد اراده حاكم، در قالب قانون صورت شخصي است

2.گيرد، حاكميت در واقع همان حاكميت قانون است مي

به دهنده توان مهمترين عنصر تشكيل حاكميت را مي آن دولت نو و كه عامليشمار آورد است

و مجتمع دولت را از ديگر گروه مي هاي انساني ها و مشخص . كند متمايز

و مردم نبايد بخشي از واحد«به باور ليكاك براي اينكه حاكميت وجود داشته باشد سرزمين

هم نبايد بخش يا بخش هايي داشته باشد كه اگر از لحاظ جغرافيايي سياسي ديگر باشند؛ سرزمين

با ازاين3.»بخشي از آن باشند، از لحاظ سياسي بخشي از آن نباشند هم رو  عنوانبهيد حاكميت را

هم و .4يك عمل در نظر گرفت صورتبهيك هنجار

 عنوانبهدولت شكلي از سازمان اجتماعي با توسعه عنوانبهداري، حاكميت با ظهور سرمايه

چه. نزديكي داشتيك تشكل سياسي، رابطه چه عنوانبهحاكميت و در عنوانبهيك انديشه يك نهاد

و با اصليقلب دولت مدرن  و نظم جاي دارد ترين مفاهيم سياسي چون قدرت، اقتدار، مشروعيت

و پذيرش مطلوبيتيعني. مرتبط است و يكي از ابعاد دولت مدرن است حاكميت يك ساخت اجتماعي

ميـ تجلي گفتمان حقوقي مثابه حاكميت به 5.باشد سياسي معاصر

ص 1375انتشارات فرزان، چاپ اول،،بزرگ نادرزاد، تهران ير، قدرت سياسي، ترجمه ژان ويليام لاپي.1 ،84.

.21ص،ين نشر،راسخ، تهران محمد ترجمه،يعموم حقوقيمبانن مارتين،يگل.2

سي.3 ص1377نشر ني، چاپ چهارم،،است، تهرانعبدالرحمن عالم، بنيادهاي علم .145-144ص،
4. Conca, K, Rethinking the ecology sovereignty debate, Millennium, 23. 1994, 701-11. 
5. W.J. Rees, 'The Theory of sovereignty Restated' (1950) 59 mind 495-527, 495. See also Stanly I. 
Benn, ' the uses of "sovereignty" (1955)3 political studies 109-122. 
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داراي«يا» آزاد«يك انجمن دليلدوبهتوان اوكشات متذكر شده كه دولت مدرن را مي

: دانست» حاكميت

آن:ل اوليدل ،»تابع هيچ اقتدار برتر نيست«اينكه حكومت

و حكومتش داراي اقتدار رويهه مبتنيكانجمني:ل دوميدل هايي اسـت كـه بتوانـد بر قانون است

كه خود را همواره از گذشته حقوقي ني آن قدر باستاني يا مصـون هيچ قانو«اش جدا كند؛ به اين معنا

1.»نبود كه نتوان آن را اصلاح يا نسخ كرد

همبسـتگي درونـي،: به بياني ديگر، حاكميت نمايـانگر سـه ويژگـي اصـلي دولـت مـدرن اسـت

و برتري قانون 2.استقلال بيروني

و جامعه بستگي دارد توسعه و قابليت كاربرد آن به تقسيم قدرت بين دولت به.مفهوم حاكميت

و«همين دليل به باور هينزلي مفهوم حاكميت ريشه در همكاري نزديك بـين دولـت در حـال توسـعه

 ناپذير است، همكاري زماني كه معلوم شد تقسيم قدرت بين اين دو گريز. در حال توسعه دارد جامعه

ا مفهوم حاكميت، عرضه كارويژه. نيز ضرورت يافتآنها عمـال مـؤثر تنها راه حلي بود كه توانسـت

3.»قدرت را پس از مسلم شدن تقسيم آن با همكاري نيروها تضمين نمايد

و چگونگي يا مبناي اسـتخراج بر اين اساس حاكميت عاملي است كه كيفيت بقاي دولت را تعيين

و روش مشي خط ميها ها، تصميمات آن را تبيين كه امروزه در مديريت بـه آن راهبـرد گفتـهچه كند،

و از منظر)الزامات بقاي دولت(حاكميت از منظر نخست شود، مي ، مبين يگانگي، غايت، تماميت دولت

خط(دوم و اجراي و چگونگي تعيين و تصميمات مشي تعيين مباني و قواعد بازي را بيـان)ها ، اصول

4.كند مي

هم در قرون گذشته اراده و هـم عالي عنوانبهحاكم و كننـده وضـع عنـوان بـه ترين مبنا اصـول

دو رو مفهوم حاكميت دربرگيرنـدهنيازا. قواعد بازي بوده است هـاي مفهـوم بـا تولـد حكومـت هـر

به هاي توسعه پس از سال ويژهبه. محور بوده است قانون در دول بزرگ خصوص در جهـان سـوم،

و قواعد بازي با طرح مفهـوم موضوع نحوه 1970 دهه و اصلاح اصول بـه كـه Governance اداره

ايـن رونـد همـراه بـا گسـترش. ها قـرار گرفـت درستي به معني حاكميت است، در دستور كار دولت

و مؤسسات بين و پديده نهادها تـرين شدن بوده كه با تحديد حاكميـت بـه معنـاي عـالي جهاني المللي

 
1. Michael oakeshott, 'on the character of a modern European state' in his on Human conduct (oxford: 
clavedon press, 1975), 182-326, 229. 
2. See Blandine kriegel, The state and the Rule of Low marc A.Lepain and Jeffrey c.cohen trans. (1995), 29. 

-گيوي، مجله سياسي اسماعيل مرداني شدن بر حاكميت دولت، ترجمه تأثير جهاني: مارس ويليام، بازانديشي در مفهوم حاكميت.3

ص155- 156 هاي اقتصادي، شماره .134-133ص،
4. Anne Mette Kjaer (2004), Governance, Key Concepts, Polity Press, Cambridge, England. 
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يك و قواعـد بـازي در مقاولـه مرجع از و نفوذ حاكميـت بـه معنـي اصـول و گسترش  هـاي نامـه سو

و جهاني منطقه . ديگر است ازسوياي

قـاهريعني. هاي داخلي است المللي نيز متشكل از همان مؤلفه مفهوم حاكميت دولت در نظام بين

و قوه مطلق بودن دولت در نظام سنتي حقوق بين و نيز حاكميت مطلق ها بـر اتبـاع دولت قاهره الملل

و دو اصل اساسي  از» عـدم مداخلـه«و» حاكميـت احترام بـه«و شهروندان كشور در امـور داخلـي،

مي اركان نظام بين ديگر مفهوم صحيح حاكميت دولـت از نظـر حقـوق عبارتبه. شود المللي محسوب

و برابري عامليالملل كلاسيك، بين 1.با ديگر دول نيستآنها جز استقلال

و اني تمـام المللي، حاكميت به ادعاي دولت در رابطه با خودگرد بين در عرصه عيـار اشـاره دارد

المللـي بـين در جامعـه. المللـي اسـت بـين شناسايي متقابل دعاوي مربوط به حاكميت اساسي جامعه

بهبي توان حاكميت را روي ديگر سكه مي و آنارشي هـا مـدعي زيـرا اگـر دولـت،حسـاب آورد نظمي

ت حاكميت باشند، در اين صورت ساختار نظام بـين  در. آنارشـي دارد) ماهيـت(عريـف المللـي بنـا بـه

يك دولـت در صـحنه حقوق بين المللـي اسـت كـه بـين الملل معاصر، حاكميت بيانگر وضعيت حقوقي

و مداخله قرار گيرد ديگر دولت ازسويتواند صلاحيت آن دولت در قلمروش نمي اين. ها مورد ترديد

مي حاكميت با موازين حقوق بين 2.شود الملل محدود

مي بندي مطالب پيش در جمع رايـج طـوربهحاكميت در چهار مفهوم مختلف توان گفت واژه گفته

3:ار گرفته شده استكبه 

هم«.1 شـامل(هـاي درون قلمـرو كه به توانايي حكومت در كنتـرل فعاليـت4»حاكميت متكي بر

و حتي بيماري حركت كالا، سرمايه، انديشه مي)ها ها .كند دلالت

يك جامعه5»حاكميت داخلي«.2 .مشخص دلالت دارد كه به سازمان اقتدار درون

بــراي آنكــه از6»حاكميـت وســتفاليايي«.3 و حــق يـك حكومــت كــه بــه فقـدان اقتــدار خــارجي

.شود ساختارهاي اقتدار خارجي مستقل باشد، ارجاع مي

يك دولت توسط ساير دول دلالت مي7»المللي حاكميت حقوقي بين«.4 .كند كه به شناسايي

نه ها توسط دول ديگر مورد شناسايي قرار گرفته از موجوديتبرخي و برخي شناسايي بـا. اند

و پيوستن به سازمان و حق امضاي معاهدات پـس. المللـي تـوأم اسـت هاي بـين مصونيت ديپلماتيك

 
و جايگاه شوراي امنيت سازمان ملل متحد در نظم نوين جهاني، تهران.1 ص 1375پيك فرهنگ،،سيدداوود آقايي، نقش ،238.

2. Encyclopedia of Public International Law, Vol.10m, P. 408. 
و حاكميت، ترجمه استفان دي كرانسر، جهاني.3 ص 1385زمستان،8 راهبرد، شماره نياكوئي، مجلهسيدامير شدن ،242.

4. Interdependence Sovereignty 
5. Domestic Sovereignty 
6. Westphalian Sovereignty 
7. International Legal Sovereignty 
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و پويش است حاكميت در دو عرصه . قابل تبيين

و كـه هنجدداخلي كه حكومـت ايـن قـدرت را دار در عرصه:اول ارهـاي حقـوقي را ايجـاد كنـد

.زديبرانگآنها شهروندان را به پيروي از

الملـل كـه در توافـق بـا ديگـر المللي كه حكومت بـه هنجارهـاي حقـوق بـين در عرصه بين:دوم

مي حكومت .گذارد ها پديد آمده احترام

و بايد توجه داش بين در عرصه و كـه عرصـهتالمللي، حكومت آزادي عمل محدود دارد داخلـي

هم اثر متقابل دارند خارجي رفتارِ حكومت و بر .ها از يكديگر جدا نيستند

 حاكميت در اسلامـ فصل ششم

سه نوع دولتيبندي به اعتبار هاي دولت با ارائه تقسيم برخي از پژوهشگران سياسي در باب نظريه

1:ردندك كيكرا از يكديگر تف

 دولت سكولار،)الف

 دولت ديني،)ب

. دولت ايدئولوژيك)ج

و تمـايزات نسـبي هـر بندي از آن جهت است كـه در آغـاز ويژگـي اهميت اين تقسيم از هـا يـك

مييها دولت و عملي داوري درباره دولتو ديگر اينكهشود فوق بيان ينونكهاي مشكلات مصداقي

و حكم به تقسيم را غيربه دولت اسلامي، آنها جهان و ايدئولوژيك مياسلامي . كند خاطرنشان

مي ويژهبهدر اين بخش به بررسي حاكميت ديني . پردازيم حاكميت در اسلام

 اسلاميـ حاكميت ديني.1

 معتقدنـد نظريـه ايـن مـدافعان. اسـت قـدرت منشأ دربارهها نظريه ترين قديمياز يكي ديني، حاكميت

 دسـت بـه خداونـدازرا حكومـتحق حاكمانو است خداوند قدرتيهركلي طوربهو حاكميت منشأ

 چـونو خداوندنـد تأسيساتاز همگيد،ندار وجود جهاندركه هايي حكومت تمامييعني. آورند مي

رسبهاو ازسوي حاكمان در تنهـاو بوده برخوردار نامحدودي اختيارو قدرتاز انددهيفرمانروايي

راآنهـااز سـرپيچي حـق سـيكو بوده اجبو امريآنها از فرمان اطاعترونيازا.ندمسئولاو برابر

و و نابخشودنيارك،فرمانرواياناز نكردن اطاعت ندارد .استيناپسند

ص 1970نا،بي: حامد ربيع، نظريه القيم السياسيه، قاهره.1 .به بعد 238،
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و پـذيرش مرجعيـت آن در زنـدگي،يبا اين تلق يك حاكميـت اسـتناد بـه ديـن معيار ديني بودن

و حاكميت. سياسي است و حاكميت به مكانيسـم عمـل غايـات هاي ديني به درجات مختلف در هستي

مي دولت در آموزه .كنند هاي دين استناد

و حاكميت ديني به لحاظ كلي بودن چندان مـورد مناقشـه نيسـت، هرچنـد اين برداشت از دولت

زيرا در بين صاحبان انديشه نه تلقي واحـدي در خصـوص دامنـه،دندر آن وجود داريابهاماتي جد

دو كيفيت استناد دولت و نه و حدود انتظـار از آن در زنـدگي ها به دين وجود دارد رباره قلمرو دين

مي اتفاق) هاي اخير در دهه( سياسيـ اجتماعي يـا» دولـت دينـي«تركيـب يعنـي. شود نظري مشاهده

و اديـان پيـروان حاكميت مبتني بر دين به خودي خـود گويـاي آن نيسـت كـه  چـه نقشـي در دولـت

مختلفي شـده اسـت كـه گرچـه موضـوع اصـلي اين مسئله باعث پيدايش رويكردهاي. حاكميت دارند

ول م موردي صورتبهيبحث نيست، 1:شوديبه چند مورد اشاره

.در جوامع اسلامي استي، دولت اسلاميت عمليدولت ديني در واقع.1

و آموزه)اسلامي( ديني دولت.2 و مجري شريعت هـاي دينـي در جامعـه، دولتي است كه حافظ

.استيبشر

و اختيارات خاصي دارند كه در نصوص دولت ديني، دولتي است.3 كه فرمانروايان آن، شرايط

.اند ديني ارائه شده

و نيـز، دولتي است كه نـه تنهـا ارزش)اسلامي(دولت ديني.4 هـاي حـاكم بـر زنـدگي سياسـي

و تعريف مي و فرمانروايان آن از جانب دين تعيين د، بلكه حتـي شـيوه اسـتقرار شون شرايط رهبران

و حاكم در رأس هر و روش طوربهم حاكميت هاي مديريت امـور عمـومي كلي ساختار نظام سياسي

مي وسيلهبهجامعه نيز  .شود دين بيان

شناخت ساختار سياسي.ستآنها شناسي رويكردهاي مختلف درباره حاكميت، مبتني بر انسان

و به تبع آن مبـاني انسـانو حاكميت اسلام مبتني بر مباني هستي و نيـز بـر پايـه شناسـان شناسانه ه

ويبراساس اقتضاي بينش اسلامي، همه هستي، آفر. شناسي آن استوار است هستي ده خـداي متعـال

2.خداوند، مالك حقيقي جهان هستي است.ستاملك تكويني او

ا وياز و حاكميت بايد مسـبوق بـه اذن و ازجمله دولت ن جهت هرگونه تصرف در جهان هستي

ن آزاد نيست كه بتواند در اشياي گونـاگون ازجملـه حكومـت هرگونـه كـه انسان چنا. اجازه او باشد

و تواناسـتيزيرا در بينش اسلامي، حاكميت تنها از آن خدا،خواست، تصرف كند هـا انسـان3.دانـا

 
ح.1 قماحمد واعظي، ،30-24، صص 1378مركز نشر اسراء،،كومت ديني،

.1سوره ملك، آيه.2

.198سوره آل عمران، آيه.3
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و تداوم آن نقشي ندارند و در ايجاد هستي و بنده خدايند بنابراين هيچ انساني حـق حاكميـت. آفريده

و نعمتي كه خداي متعـال بر هيچ انسان ديگ و در مواهب و تصرفات انسان در وجود خودش ر ندارد

هـاي ديگـر، ها بـه انسـان بر اين اساس حاكميت انسان. به او ارزاني داشته نيز بايد به اذن الهي باشد

و نامشروع است . بدون اذن الهي، در حقيقت غصب

ا :هكن صورت مشروعيت حاكميت از آن كسي خواهد بوديدر

بياولاً علم و وصـول بـه داراي و معنوي انسان آگاهي داشته و به همه ابعاد مادي  نهايت باشد

. را به خوبي بشناسدآنها

و تحت تأثير گرايشبي ثانياً و بداند نياز مطلق بوده ه حاكميت مقتضاي ربوبيتكها واقع نشود

1.ستا او

منشأ حاكميت است كه در اسـاس بـر جـدايي اين انديشه عميقاً مخالف نظريات سكولار در باب

و هرگونه مرجعيت دين در زندگي سياسي را انكار مي و سياست استوار بوده .ندنك دين

و حـاكميتي خـود مـييومتكح به هر حال دو نظام انديشه پردازنـد، كـه بـه طراحـي نظـام سياسـي

مي شاخص دو هايي ارائه انديشـه را از يكـديگر متمـايز دهنـد كـه در مجمـوع سـيماي عمـومي دولـت در

.سازند مي

مي وار به مهمترين اين تفاوت فهرست صورتبهدر زير 2:كنيم ها اشاره

،))ع(و امـام)ص( مثل پيامبر(شخص توسطدر دولت برآمده از حاكميت ديني، رئيس دولت.1

با واسطه يا عـاميا) مثل خليفه يا ولي فقيه در انديشه شيعه(واسطه يا خاص يا به وصف عنواني بي

و دين او تعيين مي .شود از جانب خدا

.اند كه توسط پيامبر در جامعه تشريع شده استبر احكام شرعي حاكميت ديني مبتني.2

پ.3 .ش از آنكه فرض مدني باشد، واجب شرعي استياطاعت از حاكمان در دولت ديني

و،محاربــه،معارضــه بــا رئــيس دولــت دينــي از مصــاديق بغــي.4 و مســتلزما... نفــاق ســت

و نيز عقاب اخروي است مجازات .هاي شرعي

و سنت قوانين حاكميت ديني از آن روي كه مبتني.5 .الاصول جنبه قدسي دارندعلي،اند بر كتاب

و سنت پيامبر.6 و نهادهاي دولت ديني)ص(كتاب خدا .اند، جاودانهاستكه اساس قوانين

ب.7 و امـام(ه نصب خاص حاكم يا حاكمان در دولت ديني از آن حيث كه يـا نصـب) مثل پيامبر

و توصـيه) مثل خليفه يا حاكمان شيعه در دوره غيبت كه شرايطي دارند(عام  از جانب شـارع تعيـين

 
قم.1 ص 1383،)ره(انتشارات مؤسسه امام خميني،محمود فتحعلي، مباني انديشه اسلامي، ،114.

قم.2 و دولت در اسلام، .28-24، صص 1382،)ع(علوم انتشارات آموزشي عالي باقرال،داود فيرحي، نظام سياسي



____________________________________________________________�	

و سـلطه آنـان مـورد نخواهـد،اند، در باب فرمانبرداران با نص خاص شده عزل يا تحديـد اختيـارات

.داشت

زينظريه سنت براساسحاكم در دولت ديني.8 در،ماني كه واجد شرايط احراز باشدتا از پيش

و دوره حكومتش جز با زوال شرايط يا مرگش بركنار نمي .شود شريعت تعيين شده

و اطمينان از رضايت خداونـد.9 و وظيفه حاكم در دولت ديني، اجراي شريعت مهمترين دغدغه

ن مصالح مردم اسـت، در اگر چه وضع شريعت از جانب خداوند نيز براي تأمي ديگر، عبارتبه. است

.استتأمين رضايت خداوند از راه اجراي شريعت هدف اوليه حاكم، دولت ديني

و مشروع وسيع،حاكم در دولت ديني، به لحاظ ولايت شرعي كه دارد.10 تـري از امكانات مالي

.ديني برخوردار خواهد بود غيرهاي نسبت به دولت

و سكولار استها بين دو نوعن تمايزات مهمترين تفاوتيا هـا نشـان ايـن تفـاوت. حاكميت ديني

و نوع خاصي از دولت است كه بنـا مي و منحصر به فرد بوده دهند كه حاكميت ديني سيماي عمومي

و  و حاكمان سهمي از قداسـت و از اين جهت حكومت و شريعت است به تعريف، حاكميت از آن خدا

1.معنويت دارند

د و ايمـاني دارد دولت برآمده از حاكميت ديني، و سيماي عقيدتي بـا. ولت اعتقادي است كه مبنا

زيـرا دولـت دينـي،بودن حاكميت ديني هرگز به معناي ايدئولوژيك بودن آن نيست حال اعتقادي اين

يك روايت ندارد، بلكـه بـا تكيـه بـر ضـرورت آزادي اجتهـاد، راه را  برخلاف دولت ايدئولوژيك، تنها

خط براي طرح تفسيرهاي مختلف مييمش درون دين، درخصوص .گذارد هاي عرصه سياسي باز

ديگر در دولت مبتني بر حاكميت ايدئولوژيك، حمايت از تفسير رسمي به اعتبـار منطـق ازسوي

و برتري دليل يا ادله آن تفسير نيست، بلكه نشئت و انگيزه دروني از گرفته از عوارض هـايي بيـرون

و روايت رسمي است كه قطع و اجتهاد نيستندنظريه چنين دولتي، براي همين اين.اً از جنس استدلال

و افكار رقيب را نه از جنس انديشه، بلكه ناشـي از اغـراض شـيطاني مـي  پنـدارد كـه در پوشـش آرا

.استدلال عرضه شده است

هـاي لكن دولـت،اجتهادي استوار استيحاكميت مبتني بر دين، بر بنياد خطاپذيري هرگونه آرا

بايدئ رو دولت دينـي همـواره در جسـتجوي ازاين.ندو گرفتار پندار كماليازينيولوژيك دچار توهم

و با نقد نظريـه  و الگوهـاي موجـود دائمـاً در پـي طرحـي كامـل حقيقت است در دولـت. تـر اسـت هـا

و تعبد مهم است، اما در دولت ديني  ثم تعبد«ايدئولوژيك، تقليد و يعنـي اول. اصـالت دارد» تفقهّ نقـد

و آنگاه تعبد به يافته ارزيابي چون دولـت دينـي بـر بنيـاد. مورد نظر است2هاي اجتهادي هاي فقيهانه

 
و الدوله المدينه، قاهره.1 ب1995سينا للنشر،: خليل عبدالكريم، الاسلام؛ بين الدوله الدينه صصه، .19-11ويژه فصل اول،

.157-79، صص 1372 شارات صراط،تان،تر از ايدئولوژي، تهران عبدالكريم سروش، فربه.2
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و اجتهاد در نظريه در ها به اعتبار نظريه در دولت ديني، شخصيت. ها استوار است نقد ها معتبرند، اما

و تقليد اسـت كـه نكته مهم فهم جا1.هاست ها به شخصيت دولت ايدئولوژيك اعتبار نظريه يگاه اجتهاد

و ديگران از فهم او پيروي خواهند كرد فقيه اجتهاد مي و نقـد فقهـي بـه فقيـه مربـوط. كند يعني فهـم

و اجتهاد فقهي براي او مناسبتي ندارد مي و كسي كه فقه نداند، نقد، فهم .شود

 حاكميت در قرآن.2

شددر قرآن، حاكميت تكويني خداوند مبناي حاكميت تشري و در برابر مدعيان دروغينهعي او دانسته

حق خداوند2،سوره بقره حاكميت ذاتي 247در آيه. اند ارائه شده از مفاهيم حاكميتيحاكميت، بسياري

ميهدانسته شد و او حاكميت را به هر كه خواهد، البته. دهد كه بر سراسر هستي حاكميت تكويني دارد

يعنـي در تفـويض. ود كه واجد شرايط متناسب بـا حاكميـت باشـدش اين حاكميت به كسي واگذار مي

و واقعي مؤثرند، اما حاكميت بـا عـواملي چـون ثـروت غيرحاكميت به  و قـدرت3نيز شرايط تكويني

و اين مسئله در برخي از آيات به وضوح مطرح شده است4نظامي . داراي ارتباط نيست

و ديكتاتور،در اين آيات بـر جامعـه الهي ها كه خواسته خود را بدون قانون حاكميت ثروتمندان

مي تحميل مي به. شود كنند در نقطه مقابل حاكميت خدا معرفي خاطر حاكميت ادعـايي قرآن فرعون را

ميكهك و طغيانگر و تبهكار .داند رده ستمكار، مفسد

و حاكميت اعتباري را بـ و راهبري ه حاكميـت در آيات ديگر قرآن، ربوبيت تشريعي، حق هدايت

مي 102آيهدر. زند تكويني پيوند مي اين همان خدا پروردگار شماست كـه جـز«: فرمايد سوره انعام

و آفريننده همه چيز است .»پس او را بپرستيد كه بر همه موجودات نگهبـان اسـت. او معبودي نيست

نتيجـه عنـوان بـهو كننـد اين آيه در پي آياتي آمده است كه حاكميت تكويني خداوند را يـادآوري مـي

و لزوم اطاعت از او تأكيـد دارنـد  بـه روشـني حـق5در ايـن آيـات. نهايي آن، بر حاكميت اعتباري او

و لزوم اطاعت ما از او اوا حاكميت اعتباري خداوند را كه منشأ تكليف ما ست، بـه حاكميـت تكـويني

. دهد در خلقت موجودات ارتباط مي

د.1 و دولت ص داود فيرحي، نظام سياسي .30ر اسلام،

مي،اعتبارات.2 و در تأمين مصالح بوده، وجود خارجي ندارد، بلكه قراردادي آنها دهند كه مدركات بخشي از ادراكات ما را تشكيل

بي اند در حقيقت قوانين اجتماعي، كلاً اعتباري. زندگي انسان مؤثر است ارتباطو وجود عيني ندارند، اما با واقعيت زندگي انسان

باو بقاي زندگي انسان، خواهندستني و . امكانپذير خواهد بودآنها ناخواه با اين ادراكات درآميخته

آ،46-54سوره زخرف، آيات.3 .88هيسوره يونس،

و سوره83سوره يونس، آيه،103سوره اعراف، آيه،29سوره شعراء، آيه،25-17سوره نازعات، آيات،4سوره قصص، آيه.4

.7يهآ،طه

.102-95سوره انعام، آيات.5
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بر آنچه از قرآن فهم مي 1:دو حقيقت تأكيد داردشود

مي.1 كند، اثر ذاتي حاكميت تكويني است تـا هـر حق حاكميت اعتباري كه اطاعت افراد را ايجاب

 كس به گزافه ادعاي حاكميت نكند، 

و هر حاكميت ديگر بايد از اين سرچشمه برو.2  بـر.ديحاكميت اعتباري، حق ذاتي خداوند است

نيا ان اساس هيچ انساني بر ديگري حاكميت .ه با اجازه صاحب حق حاكميت باشدكنيدارد جز

 گيري نتيجه

و متناسب با بسترهاي تاريخي، برداشت هـاي حاكميت در بسترهاي متفاوت تعاريف مختلف پذيرفته

و تكنولوژي از آن شده است انسان .شناختي، معرفتي

و از صـلح در آن انعطـاف بسـياري مشـاهده مـي حاكميـت داري در عين ريشه وسـتفاليا شـود

.تاكنون شاهد تحولات جدي بوده است

و اقتدار مطلق به نفع جامعه بين و با گذر زمان حاكميت و تمامي جامعه بشري محدود شد الملل

وبه. خود گرفت اين محدوديت هر روز ابعاد جديدي به طوري كـه پـيش از قـرن شـانزدهم حاكميـت

و نياز المللـي مند حمايت بود، اما امروزه منافع جامعه بينمنافع كشورها در كانون توجه قرار داشت

و حمايت است و سزاوار حفاظت .و كل بشريت اهميت يافته

خط در اين مقطع كه مفهوم تازه هـا پديـدار شـد مشيو اي از حاكميت به وجود آمد، تحولاتي در

ن اسـت كـه هنـوز اي متـواز مفهوم تازه حاكميـت آميـزه. هاي سنتي نبوده است كه متكي به برداشت

و البته تمام ايـن عوامـل حكومت هسته مركزي آن است، ولي عواملي ديگر كنشي متقابل با آن دارند

و بين در درون نظام حقوقي داخلي، منطقه هـا بـا ايـن ملـت–اينـك دولـت. شـود المللي تعريف مـي اي

يك و تجزيـه سو ويژگي واقعيت متناقض مواجهند كه از ذير بـودن حاكميـت در ناپـ هاي دائمي، مطلـق

و جهت برابر موج جهاني و حاكميت، مفهوم سنتي خود را از دست داده شدن مورد تهديد واقع شده

ملت ديگر به ـ و استقلال، به صورت اجتناب عنوان دولت ناپذير در عرصه جهـاني هاي داراي حاكميت

و رقابت مي  اقض، درخصوص پديـده جهـاني براساس اين واقعيت متن. پردازند با يكديگر به همكاري

و حاكميت ملي رويكردهاي متفاوتي به وجود آمده است شـدن برخي بر اين باورند كه جهاني. شدن

اسـتقلال«يا»ها فرسايش حاكميت«گردد، بلكه اين روند موجب هاي ملي نمي باعث فروپاشي حاكميت

شـ. اسـت»ها نسبي حاكميت رط اسـتفاده بـه موقـع از گروهـي ديگـر تحـول مفهـوم حاكميـت را بـه

 
و حاكميت، تهران)1(محمدحسين اسكندري، سيري در حاكميت.1 و،حقوق طبيعي قراردادگرايي انتشارات پژوهشگاه حوزه

ص 1391دانشگاه، چاپ اول،  ،69.
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و امنيت ملي واحـدهاي سياسـي» شدن هاي جهاني فرصت« موجب تحكيم استقلال منافع ملي، اقتدار

.دانند موجود مي

اينكه گروهي بر اين باورند كه حاكميـت ملـي در حـال از بـين رفـتن اسـت، با وجوددر مجموع

بي دولت ملي همچنان نقش و همچنان در تحولات و مـؤثر داردنآفرين است در. المللـي نقشـي غالـب

و در جامعه عين حال در جهان كنوني، حاكميت ملي به شكل سنتي نمي تواند اقتدار خود را حفظ كند

شدن ساختاري تحميلي را فـراهم سـاخته كـه قـدرت ملـي در آن واقـع زيرا جهاني،مؤثر واقع شود

آن حاكميتبه عبارتي بشر بيش از آنكه شاهد فروپاشي. شده است ها باشد، بيشتر شاهد فرسـايش

.است

بر اين اساس جمهوري اسلامي ايران به عنوان يكي از كنشگران اين عرصـه از يـك سـو تحـت

و فشار فزاينده جهاني و ازسويي ديگـر فنـ شدن با چالش تأثير هـاي ورياهاي ياد شده مواجه است

و ارتباطاتي در كنار فرصت اتي را بـراي دولـت، سيسـتم حكـومتي، امنيـت هـا، تهديـد نوين اطلاعاتي

و، اجتماعينظامي، اقتصادي و فرهنگي به همراه داشته است كه بسته به ميزان هوشـمندي نخبگـان

و فعالانه مي و عمل آگاهانه و شناخت آنها از فرايند مزبور توان در برابر اين تهديـدات ايسـتاد درك

و تصـميماگـذ، سياستانسجام نخبگان. ها سود جستو از اين فرصت سـازان بـر حـول محـور ران

و به تبع آن منافع ملي، بر مصونيت جمهوري اسلامي ايران، در قبال امـواج تعريفي واحد از حاكميت

مي منفي جهاني ح شدن و بـدين سـان و سـاماني نـو در كشـوراافزايـد كميـت اداره امـور بـا تـدبير

.كند ضرورت كامل پيدا مي

و مĤخذ  منابع

و تعامل حاكميت ملي با حاكميت بين: حاكميت فراوستفاليا. راهيمي، شهروزاب.1 با تأكيد«المللي جهاني شدن

و زمستان،4دانش سياسي، شماره، دو فصلنامه»بر جمهوري اسلامي .1385پاييز

نشر،پرويز علوي، تهران روابط جهاني در عصر جديد الكترونيك، ترجمه: امپرياليسم سايبر.بوسا،ابو.2

.1385ثانيه، 

.1385، اول چاپ جهان، نقش انتشارات،تهران حكومتي، هاي پژوهش.سيديونسادياني،.3

و كارآمدي، تهران.محمدجواد،اردشير لاريجاني.4 انتشارات سروش، چاپ،حكومت، مباحثي در مشروعيت

.1373،اول

ج شركت سهامي كتاب،حميد عنايت، تهران ارسطو، سياست، ترجمه.5 انتشارات يبي وابسته به مؤسسههاي

.1390اميركبير، چاپ ششم، 

انتشارات آگه، چاپ چهارم،،هاي سياسي، ترجمه فرهنگ رجايي، تهران فهم نظريه.توماس. اسپريگنز.6

1382.
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1386.
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و بين .1377چاپ اول،،المللي سياسي

قم. جوادي آملي، عبداالله.24 و ويرايش محمد محرابي، و عدالت، تنظيم و ولايت فقاهت مركز نشر،ولايت فقيه
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.1386پنجم، 
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